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 مقدمھ مجمع
ر نبرد ـى، كھ عصـدر عصر كنون

فرھنگ ھاست، ھر مكتبى كھ بتوانـد 
ھـاى مـؤثر  گیرى از شیوه با بھره

خــود ھــاى تبلیــغ، بــھ نشــر ایــده
بپــردازد، در ایــن عرصــھ پیشــتاز 

اندیشـھ جھانیـان  خواھد بود و بـر
 اثر خواھد گذاشت.

پــس از پیــروزى انقــلاب اســلامى در 
ایران، نگاه جھانیان یك بـاردیگر 
بھ اسـلام و فرھنـگ تشـیّع و مكتـب 

معطوف شد، دشمنان براى  ^بیتلـاھ
و  ،شكستن این قدرت فكرى و معنــوى

دوســــتان و ھــــواداران بــــراى 
گیرى و پیـروى از الگوھـاى  الھام

حركــت انقلابــى و فرھنگــى، بــھ اُمّ 
القُراى این فرھنـگ نـاب و تـاریخ 

 ساز چشم دوختند.
 کبا در ^مجمع جھانى اھل بیت

ضرورت ھمبستگى و ھمفكرى و ھمكارى 
و در راسـتاى  ^اھـل بیـتپیروان 

ایجاد رابطھ فعّال با شیعیان جھان 
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د و بكارگیرى نیروى عظیم و كارظمـ

و خلاقّ شیعیان و اندیشمندان مـذھب 
 جعفــــــــــــرى گــــــــــــام

در این میدان نھاد و با برگزارى  
ھا و نشر كتب و ترجمھ آثار  ھمایش

و اطلاع رسانى در حوزه تفكّر شـیعى 
و اسلام  ^بیت بھ گسترش فرھنگ اھل

ــــ ــــاب محمّ ــــت و  ’یدن  پرداخ
كـھ در ایـن میـدان  خدا را سـپاس

ـــــاز،  ـــــگ س ـــــاس و فرھن  حسّ
امید است در  .ى برداشتھاى مھمّ گام

ل، ـو اصی آینده، این حركت نورانى
تـــر  ھرچـــھ پویـــاتر و بالنـــده

ـــتمراریابد و ـــروز اس ـــان ام  جھ
 ھ معارف زلال قـرآن وـتشن بشریتو 

سـار ھـچشمـ از  پیش از بیشعترت، 
منــد بھــره لایــیمعنویــت و اســلام و

 وسیراب گردد.
 ،بر این باوریم كھ عرضھ درست

و استوار فرھنگ منطقى ،كارشناسانھ
ھـاى توانـد جلـوهمـى، ^اھل بیـت

ماندگار میـراث خانـدان رســالت و 
پرچمـــداران بیـــدارى و حركـــت و 
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معنویت را در معرض دیـد جھانیـان 
دنیـاى خسـتھ  در کالبد قراردھد و

-جھالت مدرن و خودكـامگى جھـاناز
ھـاى ضـدّ اخـلاق و فرھنـگ خواران و
حكومت جھانى  و در راستایانسانیت 

 .تازه بدمد جانی #عصرامام 
از این رو، از آثار تحقیقى و 
تلاش علمى محقّقان و نویسـندگان در 

كنیم و خودرا این مسیر استقبال مى
دانیم كـھ مى پژوھشگرانیگزار خدمت

در نشر این فرھنـگ متعـالى، تـلاش 
 ند.نك مى

*    *    * 
ط ـروابــ« کتــاب حاضــر بــا عنــوان

» ^رـامبیدان پـمتقابل خلفا با خان
 کی از آثار علمـی محقـق ارجمنـدی

 حجة الاسلام و المسلمین رضا كاردان
چاپ بـا اضـافات و این باشد کھ می

بـرداری بیشـتر جھـت بھـرهاصلاحات 
 منــــــدان، تقــــــدیم علاقــــــھ

 .گرددمی



روابط متقابل خلفا                                              ١٠ 
  ^با خاندان پیامبر

 
                                                       

 فرھنگىامور معاونت 
                                              

 ^بیت مجمع جھانى اھل
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 گفتارپیش
یكي از شبھاتي كھ در بحـث امامـت 
بــر اســاس بیــنش تشــیع مطــرح اســت، 

ازگاري این باور با سـیره و روش سنا
 است.   ×مؤمنان علي امیر

ــھ مي ــیرگفت ــھ از س ــود آنچ آن  ۀش
ــدم  ــرت و ع ــت معاش ــت اس ــي ثاب گرام

ــا ــا خلف ــة وي ب ــز از  ،منازع پرھی
ـــاندرگ ـــا آن ـــرت ب ـــري آن حض    ،ی
گذاشتن برخي از فرزندان خویش را نام

خیرخـواھي و شـركت آن  ،بھ نام آنان
حضرت در مشورت و وصلت با آنان اسـت 
و این حاكي از پذیرش خلافت آنــان از 

آن حضرت و مشروعیت خلافت آنان  ۀناحی
 است .

اي جزوة حاضر تحقیق و بررسي فشرده
ھ شـبھة پیرامون این مسئلھ و پاسخ ب

 مذكور است .
در این جزوه كیفیت روابط آن حضرت 

ھاي آنان با صحابھ و خلفا و خانواده
 مورد بحث و بررسي قرار گرفتھ است . 
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كـھ بـھ بررسـي ایـن  پیش از ایـن
لازم است چند مسئلھ  ،موضوع بپردازیم

 یادآوري شود:
. شیعھ امامیھ گرچھ بھ پیروي از ١

ـــي از  ـــد برخ ـــنت مانن ـــاب و س كت
 کـھ لاصبھ این  )١(سنتدان اھلـنشمندا

ــوردار  ــدالت برخ ــحابھ از ع ــة ص ھم
ولـي در مـورد  ،اند معتقد نیستبوده

 تأكید دارد : مواضعصحابھ بر این 
اھانت بھ تمام صـحابة رسـول  الف)

از آن جھت كھ مصاحبت آن حضـرت  ’االله
ست كـھ  ،را داشتند نھ تنھا جایز نی

                                                 
. مانند مازري كھ ذھبي  در سیر اعلام النبلاء ١

گویـد: المـازري وي مي ۀدربار ١٠٤/ ص  ٢٠/ ج 
ھـو آخـر  نالمتفـنّ البحـر   لعلامـة االشیخ الامـام 

  =الافريقيـــــــةالمتكلمـــــــین مـــــــن شـــــــیوخ 
النظـر ... لـم  دقـة  بتحقیق الفقھ والاجتھـاد و=  

؛ »في اقطار الارض افقـھ منـھ للمالكيةیكن في عصره 
ترجمھ : مازري شیخ ، امام ، علامـھ ، دریـایي 

ــون ــوم و فن ــیوخ  و از عل ــتكلم از ش ــرین م آخ
قت نظر اســت و در آفریقا در فقھ و اجتھاد و د

زمان خود در میان مالكیھ ، افقھ از او سـراغ 
 نداریم.
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اي موجب كفـر و خـروج از چنین مسئلھ
-زیرا كسي كھ یك صحابي ؛باشداسلام مي

 ’را بھ حیث مصاحبت او بـا پیـامبر
مورد اھانـت قــرار دھـد، اھانـت وي 

 اھانت بھ آن حضرت خواھد بود . 
قـرآن و نیـز سـنت  ۀآیات كریم ب)

بخــش عظیمــي از صــحابھ و  ’پیــامبر
یــاران آن حضــرت را مــورد تمجیــد و 

داده و از بخشي تـوبیخ و ستایش قرار
ھ عمل آورده است. در برخـي ـنكوھش ب

فَأُولئك عنـد  «رآن، تعبیرھاي : ـاز آیات ق
 ونــاذب ــم الْكَ ه ــه ــإ   ...« و  )٢(»اللَّ بِنَب ــق فَاس ــاءَكُم إِن ج

 ـ   «و  )٣(»...فَتَبينُوا  ـوا إِلَيهـوإِذَا رأَوا تجـارةً أَو لَهـواً انفَضُّ ا ــ
صـحابھ آن حضـرت  ۀاردرب  )٤(» اًـوتَركُوك قَائم

 وارد شده است. 
والسـابِقُون  « :، مانندآیات متقابلا  برخي

رضـي   والَّذين اتَّبعوهم بِإِحسان رالْأَولُون من الْمهاجِرِين والْأَنْصَا

                                                 
 .١٣ آیۀنور /  سورۀ. ٢
 . ۶ آیۀحجرات / سورۀ. ٣
 .١١ آیۀجمعھ /  سورۀ. ٤



روابط متقابل خلفا                                              ١٤ 
  ^با خاندان پیامبر

 
نْهضُوا عرو منْهع مربوط بھ برخي اصحاب  )٥(..»اللّه

 است . 
ھ معتقد است امامی ۀاز این رو شیع

كھ جمع انبوه و قشر عظیمي از صحابة 
مانند صحابة مخلصي كـھ در  ’رسول  

زمــان حیــات آن حضــرت در غــزوات در 
ركاب آن حضرت شركت كرده و با مال و 
جان خویش در راه خدا جھاد كردند، و 
یا بھ فیض شھادت نائل آمدند، و یـا 

بـا آن  پس از رحلت آن حضرت ھمچنـان
ماندند و حق صـحبت باقي حضرت وفادار

 ۀمورد احترام ھمـ ،را مراعات كردند
ھا از جایگاه مسلمانان و برخي از آن

بســیار بــالا و والایــي برخــوردار 
 اند . بوده
 ھاین بینش كھ دربارة ھمة صحاب ج)
چنانكـھ  ؛توان یكسـان حكـم كـردنمي

كتـاب و سـنت  بھیادآوري شد، مستند 
ن و قطعي است و اجتھادي است كھ قــرآ

 حدیث پشتوانة آن است . 
                                                 

 ١٠٠ آیۀتوبھ /   سورۀ. ٥
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ســنت كــار برخــي از جــایي كــھ اھل
صحابھ دائر بـر سـب و دشـنام برخـي 

را  )٦(دیگر از صحابھ یا فرمان بھ آن
كننـد (كـھ ایـن حمل بـر اجتھـاد مي

توجیھ نزد شیعھ ، موجھ و قابل قبول 
نیست) چرا این اعتقاد (عـدم تسـاوي 
ھمة صحابھ در ارزش و اعتبار) كھ بر 

جتھـادي درسـت و دلیـل قـاطع اساس ا
صورت گرفتھ است ، مورد قبول نباشـد 

 . 
 ؛ب اجران و للمخطي اجر واحدـللمصي« ۀمگر جمل

براي مجتھدي كھ بھ واقع دسـت یابـد 
كھ بھ واقع نرسد دو پاداش و براي آن

زمـان  ۀ، ویـژ»اداش منظور استـیك پ
آن حضـرت  ۀو مخصـوص صـحاب ’پیامبر
اسـاس  اسـت ؛ اجتھـادي كـھ بـربوده

در  ،ردـگیـضوابط صحیح و درست صـورت
ول و تقلیـد ـل قبــان قابــر زمــھ

رایط ـھ شـي كـصحیح از چنین مجتھدان
                                                 

/ باب فضائل  كتاب فضائل الصحابة /٥. صحیح مسلم / ج ٦
  عزالدين. مؤسسةامیرالمؤمنین/ 
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ھـا زمـان ۀـدر ھمـ ،دـرا دارا باشن
 اشكال است . صحیح و بي

.  حفظ مرزھـاي عقیـدتي و فكـري ٢
گونــھ ھمــواره لازم اســت و طــرح ایــن

مباحث نھ تنھـا منافـاتي بـا وحـدت 
بلكھ چنانچـھ  ،مانان نداردمیان مسل

شـدن بحث علمي و روشن ۀفقط بھ انگیز
حقایق صورت گیرد موجب كـاھش مـوارد 
اختلاف و دستیابي بھ حقایق مـذھبي و 

 گردد .نقاط مشترك مي
اھانت  ،آنچھ پرھیز از آن لازم است

و بدگویي و دشنام و نزاع با یكدیگر 
است كھ جز ضـعف و نـاتواني و شكسـت 

  ندارد . نیروھا حاصلي
ا ـراستـ در این ارحاضر گاميـنوشت

ت. امید است خوانندگان با دقت و ـاس
تأمل آن را مطالعھ كننـد و بــھ دور 

 ۀھاي مانع پذیرش حق درباراز انگیزه
 آن قضاوت نمایند . 
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*    *    * 
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ــان ــوه جھ ــتجل ــت.  اي از رحم خداس
 كھ ھمھ چیز و ھمـھ كـسرحمتي گسترده

سـت. دوسـت و دشـمن، را فرا گرفتھ ا
مؤمن و كـافر از ایـن رحمـت واسـعھ 
ــدا را  ــان روزي خ ــد. ھمگ برخوردارن

خورند و بسیاري از آنان بـھ جـاي مي
 ورزند. سپاس نعمت بھ او كفر مي

دریـغ آیا این افاضـھ و احسـان بي
  دلیـــل رضـــایت خداونـــد از آنـــان

ھا و بـودن اندیشـھ پسندیده ۀنشان و
  رفتار و اخلاق آنان است؟

چرا خداوند صـریحاً  ،اگر چنین است
ھـایي دوستي خویش را  با گروه ۀرابط

 فرماید: كند و ميسلب مي
 .)٧(» إِنَّ  َّ لایَُحبُِّ الْخاَئِنِینَ «
  .)٨(» إِنَّ  ََّ لاَ یُحبُِّ الْمُفْسِدِینَ  «

                                                 
 .٥٨ آیۀانفال/  سورۀ. ٧
 .٧٧ آیۀقصص/  سورۀ. ٨
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 .)٩(»إِنَّھُ لاَ یُحبُِّ الْمُستَْكبْرِِینَ «
 و آیاتي دیگر . 

نیز كھ مظھر  ’اسلام راميپیامبر گ
ــ ــھ و رحیمی ــت رحمانی ــد  ۀرحم خداون

ن بـوده اسـت و خانـدان ـبوده، چنیـ
گرامي وي نیز كھ وارث اخـلاق كریمـة 

ــرت بوده ــدآن حض ــا  ،ان ــاھر ب در ظ
 دشمنان خـویش نیـز رفتـار عاطفانـھ

 اند . داشتھ
متأسفانھ حسن سلوك و نیكي رفتـار 
آنان مورد سوء استفاده قرار گرفتـھ 

مل بر رضایت و خشـنودي از آنـان و ح
  شده است .

سـنت بـراي  از مسائلي كھ اھل یكي
 آن اسـتناد بـھ خلفـامشروعیت خلافت 

كنند، وجود روابط صـمیمانھ میـان مي
و  خلفــاو  ’پیــامبر گرامــيخانــدان
 آنان است .  ۀخانواد

                                                 
 . ٢٣ آیۀنحل /  سورۀ. ٩
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در این نوشتار چگونگي این روابـط 
مورد بحث و بررسي قرار گرفتھ اسـت. 

ین رابطھ چند موضوع قابل توجـھ در ا
 است : 

گذاري آن حضـرت ، برخـي از . نام١
 .خلفافرزندان خویش را بھ نام 

. طـــرف مشـــورت قـــرار گـــرفتن ٢
در مسائل مختلـف از  ×امیرالمؤمنین

 .خلفاۀ ناحی
ــي . ازدواج ام٣ كلثــوم دختــر گرام

دوم  ۀبا خلیفـ ×حضرت امیرالمؤمنین
 . 

ئل اایـن مسـ ۀپیش از اینكھ دربار
بھ بحث بپردازیم ، یك پاسخ اجمـالي 

ویم و آن ـشـدر این زمینھ یادآور مي
 ۀھ ادلّــھ قــاطعي كــھ شــیعـن كـــایــ

 ×امامیھ در مورد خلافت بلافصـل علـي
-د صریح بـرـكنند، سنبدان استناد مي



                                                                                  گفتارپیش
٢١  

خلافت آن حضرت است و این ادلّھ بر دو 
 گونھ است:

ھایي كھ از آیـات قـرآن و . دلیل١
ھـا و منـابع در كتاب احادیث متواتر

 حدیثي شیعھ وجود دارد . 
در منـابع حـدیثي  ھایي كھ. دلیل٢
ھا بھ باشد كھ در برابر آنسنت مياھل

ھا عنوان الزام و استدلال جدلي بھ آن
 كند. استدلال مي

ي از این است كھ کھا حاو این دلیل
ــ ــرت از ناحی ــراي  ۀآن حض ــد ب خداون

منصوب  ھا در تمام ابعادرھبري انسان
ھ ابھـام  ـ باشد و در دلالت این ادلمي

قطعـي  ۀو اجمالي وجود ندارد. و لازم
 خلفاي خلافت مشروعیت ھا عدماین دلیل

 است.  گانھسھ
چھ در برابر این ادلّھ كھ آندرحالي

-بھ عنوان روابط صمیمانھ مطـرح شـده
عمل و رفتار است كـھ  ۀاست، از مقول

فـي داشـتھ ھـاي مختلتواند انگیزهمي
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ھـا بـر پـذیرش یـك از آنباشد و ھیچ
بھ عنـوان خلافـت مشـروع،  خلفاخلافت 

 دلالتي ندارد .
 

*      *      *



 

 



 
  ×خلافت علي بروصي نص

 
در این جزوه چند نمونھ از احادیث 

فصل  سنت را كھ از نصوص خلافت بلا اھل
ــيبــھ شــمار مي ×ىعلــ آوریم. آیــد، م
ر كھ مـورد روابط مذكو ۀگاه دربارآن

سنت قرار گرفتھ است، بھ  استناد اھل
 پردازیم . بحث تفصیلي مي

 
q حدیث ثقلین١ . 

 تـارك  ينّإ: ’رسول االلهِ قالَ  :عن زيد بن ثابت قالَ«... 
أو  و الارضِ السماءِ ما بين ممدود حبلٌ االلهِ : كتابينِخليفتَ مفيكُ
قـا  نهما لـن يتفر إو  يتبي اهلَ يوعترت الارضِ ىال السماءِ بين ما 
 .)١٠(»..الحوضَ يردا علي ىحتّ

زید بن ثابت روایت است كـھ  از ...
فرمـود: محققـاً مـن  ’.پیامبر خدا

گـذارم (یكـي میان شما دو جانشین مي
ــھ)  ــرآن ك ــدا (ق ــاب خ از آن دو) كت

                                                 
ــد/ ج  . ١٠ ــند احمـ ــ٢١٧١١/ ح ١٥٤و ١٥٣/ و ص ٢١٦٣٤/ ح ١٣٨/ ص ٨مسـ اب ـ. كتـ

  / ٤٥٢/ ص ١١المصــنف/ ج -٥٣٧/ ص١اريخ / جـ. المعرفــة والتــ١٥٤٨/ ح ٦٢٨الســنة/ ص
  . ١١٧٢٥ ح

 



                                                            ×نصوصی بر خلافت علی
٢٥  

ریسماني است ما بین آسـمان و زمـین 
كشیده شده است و (دیگري) عترتم كـھ 

شند و بھ راستي ایـن بابیت من مياھل
ار ـشوند تا كندو از یكدیگر جدا نمي

ت) بر من وارد شـوند ـوض (در قیامـح
. 

نخست باید توجھ داشت كھ این حدیث 
ــ ــدیث ثقلی ــھ ح ــام داردـك  و در ن ن

ھ ت بـن  سـاز شیعھ و اھلمنابع بسیاري
طور متـواتر نقـل شـده، از اعتبـار 

است و در بیشتر الفاظ برخوردار كامل
» خلیفتـین«جـاي بـھ »ثَقَلَـين «تعبیر  حدیث

ي دو چیــز اآمــده اســت كــھ بــھ معنــ
باشـد گرانسنگ و نفیس و ارزشـمند مي

بـر اسـاس ایـن تعبیـر ، پیـامبر كھ
ــلام ــي اس ــیسدو ’گرام ــر نف و  عنص

دیگـري  و قـرآن یكـي قدر را كھنگرا
پـس از خـود میـان  ،باشدبیتش مياھل

 گذارد . جا ميامت بھ
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 در ایــن حــدیث جالــب »يفتــينخل« تعبیــر
بھ معنـ ي دو جانشـین اتوجھ است كھ 

باشد و حاكي از دو نیازي است كـھ مي
نسبت بـھ  ’امت اسلامي پس از پیامبر

 یكـي برنامـھ و دسـتور؛ ھا دارنـدآن
بایسـت در زنـدگي العملي است كـھ مي

بدان عمـل كننــد و آن قـرآن اسـت و 
دیگري رھبر و جانشـین آن حضـرت كـھ 

باشـد و و مفسر و مجـري آن ميمّبِِ◌ین 
آن حضـرت  ن خاندان گراميـجانشی این
در رأس آنان اسـت، معرفـي  ×علي كھ

 شده است . 
 
q هحدیث انذار عشیر .٢  

 »وَأَنذِرْ عَشِیرَتَكَ الأْقَْـرَبِینَ « ۀوقتي آی
خواسـت  ×ىعل ـاز  ’نازل شد، پیامبر

تا خویشان نزدیـك آن حضـرت را فـرا 
ي آنـان فـراھم خواند و غـذایي بـرا

 وي چنین كرد.  ؛سازد



                                                            ×نصوصی بر خلافت علی
٢٧  

دعــوت خــویش را بــراي  ’رـپیامبــ
 آنان بیان كرد و فرمود:

 وصـيي و  يخأ يكون نأ ىعل هذا الامرِ ىعليوازرني أيكُم« 
  »فيكم؟ وخليفتي

كدامیك از شما مـرا در ایـن امـر 
ــك مي ــكم ــرادرم و وص ــھ ب ــد ك و  ى  دھ
ز ـا باشد؟ جــان شمـم در میـجانشین
 .ســي آن دعــوت را نپــذیرفتك ×علــي

ــویش  ــین خ ــي و جانش ــرت وي را وص حض
 )١١(.ساخت

ـــ ـــدیثـاز آوردن ط ـــث  رق ح و بح
ســند آن كــھ از  ۀبــار در كارشناســي

رخوردار اسـت، بـھ خـاطر ـار بـاعتب
كنیم، ارائھ مـتن اختصار صرف نظر مي

حدیث و طرق آن و بررسـي سـند آن را 
ھ تنظـیم ـاي كھ در این زمینبھ جزوه
 نماییم . موكول مي ،شده است

 
q حدیث ده فضیلت٣ .  

                                                 
/  ۲، ص ۲/ جطبريال/ دارالفكر ، تاريخ  ۴۷- ۴۸/ ص ۴۲دمشق / ج  ة. تاريخ مدين١١

  بيروت. /مؤسسة الاعلمي للمطبوعات



روابط متقابل خلفا                                              ٢٨ 
  ^با خاندان پیامبر

 
است كھ ده فضیلت بزرگ براي  حدیثي

  از زبـــــــــــان  ×علـــــــــــي
 عباس در آن بیان شده است.ابن

 فضیلت ھفتم چنین است:
معـك؟   اَخـرج  ي:فقال له عٍَِِل تبوك ةفي غزو بالناسِ جخَرو«

 أن ترضـى : اَمـا  ل لـه اـفق يعل لا، فبكي :’االلهِ نبي قال: فقالَ
يمنِِّ تكون بمنزلة ـلسـت   أنّك إلا؟ ىمن موس هارون   لاانِِّـه   يبنب

  .)١٢(»يخليفت نتَأو لّاإ اذهب نأ يينبغ

از  تبـوك ۀغـزودر مردم با’پیامبر
ــرون ــھ بی ــيمدین ــد، عل ــھ  ×رفتن ب

گفت: من با شـما بیـایم؟  ’پیامبر
ــر ــود: خی ــي .فرم ــرد ×عل ــھ ك  .گری

پسندي كـھ نمي آیا فرمود: ’پیامبر
نسبت  بھ منزلھ ھارون باشي من بھ نسبت
اینكـھ پیـامبر نیسـتي؟ موسي جـز بھ

                                                 
ــ١٢ ـــد احمـ. مسن ــه  ۲۵/ ص ۵/ دار صــادر بيــروت/۳۳۱/ ص ۱د/ جـ / دارالجيــل بيــروت/ ب

ح اسـت ، المعجـم   ـد آن صحي ـــ ـه است: سنـس از آن گفتـر و پـد شاكـد محمـتحقيق احم
ــر    =الكبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، البداية والنهاية/۱۴۶۹۶/ح۱۵۷/ ص ۹، مجمع الزوائد/ ج ۹۷ - ۹۹/ ص۱۲للطبراني / ج = 
  بيروت . / / دارالكتب العلمية۳۵۰-۳۵۱/ ص ۷ج



                                                            ×نصوصی بر خلافت علی
٢٩  

بروم و  براستي شایستھ نیست كھ مـن 
 تو جانشین من نباشي.

گرچھ حدیث منزلت خود دلیلي روشـن 
فصـل  و نصّي آشكار بــر جانشـیني بـلا

 يانّه لا يَِنبغ«ولي این جملھ كھ  ،است ×علي
 ـ نـتَ أالّا و ذهبأ نأ شایسـتھ نیسـت مـن  ؛يخليفت

بسـیار  »ن من نباشيیبروم و تو جانش
 گیر و قابل توجھ است. مچش

در ایــن جملــھ افــزون بــر اینكــھ 
معرفي شـده،  ’جانشین پیامبر ×علي

ني صـورت یاین نكتھ كھ اگر این جانش
ــــــــــــاري ــــــــــــرد، ك   نگی

شایستھ انجام شده، یادآوري شده  نا 
 است . 

چنـد الفاظ حـدیث كـھ در  در برخي
كتاب معتبر حدیثي (نـزد اھـل سـنت) 

گونھ بیان شده مذكور این ۀآمده، جمل
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 ـ يانت خليفت و«است:  (یـا بـھ  )١٣(كـلّ مـؤمنٍ   يف
  )١٤(».يمن بعد اضافھ)

تو پس از من جانشین مـن در میـان 
 باشي.ھمھ مؤمنان مي

q ۴از حدیث منزلت یریگ. لفظ د  

منزلـت  حـدیث الفـاظ از دیگر یكي
روایـت شـده  ×علـي این است كـھ از

 است: 
 أتَخلـف : قـالَ  يخليفت تكون نأ: خلّفتك قالَ ’النبي نّإ«

 هـارون  بمنزلـة  يمنّ تكون نأ ىما ترضأ: ؟ قالَااللهِ عنك يا رسولَ
ــن موسـ ـ ــه إ ىم ــا انّ ــيِّ  لا لّ ــد نب رواه ( » )١٥(.يبع

                                                 
 الكفر دار /٩٧-٩٩/ ص٤٢دمشق/ ج  مدينة. تاریخ ١٣
 .ي/ المكتب الاسلام۱۵۱كتاب السنة/ص.  ١٤
 مؤسسة الرسـالة / ١۵٨/ ص١٣/ جللمتقي الهندي. كنز العمال  ١٥

/  ٢٢٣/ ص ١طالب للسیوطي/ ج  بـي بن ا علـي ، مسند 
/ ١۶ھنـد، جـامع الاحادیـث للسـیوطي/ ج عزيزيةالمطبعة 

 .٧٩٠٠/ ح  ٢۶٣ص



                                                            ×نصوصی بر خلافت علی
٣١  

الطبراني في الاوسـط و رجالـھ رجـال 
 )١٦()الصحیح.

تـو را (در  فرمـود: مـن ’پیامبر
جا گذاشتم تا جانشین من ھ ھ) بـمدین

 ـباشي ( (از آمـدن  ) گفت : آیا ×ىعل
دا؟ ـخ رـاي پیامب با شما) تخلّف كنم

ود: آیا خشنود نیستي كـھ نسـبت ـفرم
ھارون (برادر حضـرت  ۀبھ من بھ منزل

، ×) باشي نسبت حضـرت موسـي×موسي
 جز این كھ پیامبري پس از من نیست؟

 مقیّـدمطلق اسـت و  جانشیني و این
و  بـھ تبـوك ’بھ زمان رفتن پیامبر

 ’بھ زمـان حیـات پیـامبر مقیّد حتي
 باشد.نمي
q ۵حدیث عبایھ ربعي .  

                                                 
/ ١۴۶۵٠/ ح  ۴١/ ص ٩/ ج للهيثمـي  . مجمع الزوائد ١٦

 .العربي/ دار الكتب ١١٠/ ص٩دارالفكر/ ج 
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عباس ایـن اسـت از ابن حدیث عبایھ

«... اسـت:  كھ بھ سند معتبر روایت شده
 ـ عن ابن ـتَعباس قـال: س   ـ درأمـن  فَ ةكون فتن م فَنكُكهـا مـع   هـلي

سـمعت رسـول    يفـانّ  طالـب أبيبن  يعل االله و ين كتابتَصلَخبِ
 ـوِّل مأ ا: هذيعلد يبِ يقول و هو آخذٌ ’االله ن آملبـي و   ناو 
من ية  صافحني وهو فاروق هذهّيفرقالام بين والباطل وهو  الحق

وهـو   ةالظلّمب والمال يعسو المؤمنين يعسوب كبـر  الأ الصـديق
  )١٧(.»يخليفتي من بعد منه و هو ىتؤا يالّذوهو بابي 
عباس روایـت اسـت عبایھ از ابن از

 دـاي پدیــزودي فتنــھھ بــ :كــھ گفــت
كـھ ایـن   خواھد آمد، آن كس از شما

بر او باد بـھ دو  ،فتنھ را درك كند
جسـتن بـھ )  تمسـّک خصلت (و آن دو، 

 است) .  طالبكتاب خدا و علي بن ابي
 ’چھ اینكھ مـن از پیـامبر خـدا

را كـھ دسـت علـي در حـاليـ شنیدم 
 ــ و بھ وي اشاره كـرده بـود گرفتھ

ست كـھ مي فرمود : این نخستین كسي ا
بــھ مــن ایمــان آورده و بــا مــن در 

كـرد. او فـاروق قیامت مصافحھ خواھد

                                                 
 .۲۲۹/ ص  ۴/ دارالفكر، الكامل / ج  ۴۲/ ص  ۴۲تاريخ مدينة دمشق / ج .  ١٧



                                                            ×نصوصی بر خلافت علی
٣٣  

این امت است كــھ حـق و باطـل را از 
و سـالار  سید اوكند و یكدیگر جدا مي

در حـالي كـھ  ،و پناه مؤمنـان اسـت
 است. پناه ستمگران  ؛مال

و او بـاب مـن اكبـر صـدیق و اوست
دستیابي بھ معارف نـزد  ۀ(تنھا وسیل
توان بھ ھ از رھگذر وي ميـمن) است ك

من دست یافت و او جانشین پس از مـن 
 است.
 صـحّترغم اعتبار و  این حدیث علي 

 و غیـر ھاي نامطلوبقضاوت خوشتآن دس
بررسـي و بحـث  گرفتھ است.صحیح قرار

ــائل ــن مس ــزو در ای ــر  ۀرا در ج دیگ
 ید.یمطالعھ فرما

  
*      *       *  



  
 



 ’بررسی تفصیلی روابط متقابل خاندان پیامبر
  ٣۵                               خلفابا 
 

 بررسي تفصیلي
روابط متقابل خاندان 

 خلفابا  ’پیامبر
 
q گرفتن برخي از خاندان علـينام× 

  خلفابھ نام 
از مســائلي كــھ نشــانة وجــود یكــي

صمیمیت و دوستي در ارتباطات مـذكور 
از خاندان  برخي گرفتننام شده، تلقي
 .بھ نـام خلفاسـت ×حضرت علي گرامي

 كنیم آن حضرت برخـيچنانكھ ملاحظھ مي
ھاي عمـر از فرزندان خویش را بھ نام

گـذاري بكـر یـا عثمـان نام یا ابـي
شـود: اگـر كردند از این رو گفتھ مي

 توزيآنان با یكدیگر دشـمني و كینـھ
ــتھ ــن نام ،اندداش ــرايای ــا را ب - ھ

 گزیدند . نمي فرزندان خویش بر
با توجھ بھ  ھاگزینش این نام :لا  او

ــــــودن ــــــایع ب ــــــداول و ش   ت
تواند حـاكي از صـمیمیت و ھا نميآن 

 



روابط متقابل خلفا                                              ٣٦ 
  ^با خاندان پیامبر

 
  مراجعــــھ بــــھ دوســــتي باشــــد.

را  ایـن مطلـب صحابھ تراجم ھايكتاب
ــن مي ــھ نامروش ــازد ك ــر و س ــاي عم ھ

ــحابھ  ــان ص ــان در می ــوبكر و عثم اب
 فراوان بوده است. 

ر ـحجـ عمر ابن نام درمورد :ثانیاً 
از قـول  )١٨(»تھذیب التھذیب«كتاب  در

 ۀزبیر بن بكار روایت كرده كھ خلیفـ
حضـرت دوم این نام را بـر فرزنـد آن

نھاده اسـت و در مـورد نـام عثمـان 
 ۀمحتمل است كھ این نام بھ خاطر علاق

بھ عثمان بن  ’خاندان گرامي پیامبر
ــر ــحابي، ب ــون ص ــي مظع ــر از یك دیگ

   ؛اســت شــدهنھــاده حضــرتفرزنــدان آن
مظعـون  عثمان بـن ۀترجم كھ در چنان
 ۀاست كـھ وي مـورد علاقـ آمده صحابي

بود و پس از این كـھ  ’شدید پیامبر

                                                 
/ دارالفكر ۴٢٧/ ص  ٧. تھذیب التھذیب / ج  ١٨

 ر چھارم.. نش



 ’بررسی تفصیلی روابط متقابل خاندان پیامبر
  ٣٧                               خلفابا 

آن حضـرت در مــرگ وي  ،از دنیا رفـت
 )١٩(گریست.كشید و سخت مينالھ مي

مقدسـھ از امـام  ۀدر زیارت ناحیـ
روایت شده كـھ آن حضـرت بـر  ×زمان

بــا  ×عثمــان فرزنــد امیرالمــؤمنین
ھمنام عثمان بن مظعون صحابي، عنوان 

 )٢٠(اند . سلام داده
محتمــــل اســــت كــــھ  :ثالثــــا  

ھـا را بـر ایـن نام ×امیرالمؤمنین
انـد تـا زیـر دان خـویش نھادهـفرزن
فظ بـر ش این نامـپوش ھا بھ خاطر تح

مصــالح اســلام و جلــوگیري از مفاســد 
دخالـت  خلفـابتوانند در امـور بھتر

 كنند. 
مـذكور  گـذاريبا ایـن وصـف ، نام

تواند دلیل خوشنودي و امضــاي آن نمي
 باشد .  خلفاحضرت نسبت بھ خلافت 

                                                 
/ دار احیــــاء ٣٨۶-٣٨٧/ ص ٣/ ج اســــد الغابــــة  .  ١٩

 بیروت .  العربي التراث

قـــــم، اقبـــــال   -/ ط مؤسســـــة النشـــــر الاســـــلامي   ٤٨٩ي/للمشـــــهدالمـــــزار .  ٢٠
 /مکتب الاعلام الاسلامي.٣/٧٥الاعمال/ج



روابط متقابل خلفا                                              ٣٨ 
  ^با خاندان پیامبر

 

 
q  با علي خلفامشاوره×  

ــاع آن ــدم امتن ــع ــرت از ق رار ـحض
، بھ لحـاظ خلفاگرفتن در طرف مشورت 

این بود كھ آن گرامـي مصـلحت را در 
دید كھ با حالت قھر با آنان این نمي

برخورد كند و زمام امر را بـھ طـور 
واگـذارد و در  كامل بھ عھـدة آنـان

ھیچ امـري از امـور مداخلـھ نكنـد. 
آن  كنـاري كامـل بـر بدیھي است كـھ

آورد كـھ حضرت مفاسدي را بھ بار مـي
مانند  ،با دخالت در بسیاري از امور

ھا جلوگیري مشورت آنان با وي، از آن
آمد چنان كھ در جنگ با ایران عملھ ب

 ر نھـجو روم، رھنمودھاي آن حضـرت د
 )٢١(البلاغھ بیان شده است.

 
q  دوم ۀخلیفازدواج ام كلثوم با  

                                                 
 . ۴۴٣و  ۴١۵فیض الاسلام / ص . نهج البلاغة ٢١



 ’بررسی تفصیلی روابط متقابل خاندان پیامبر
  ٣٩                               خلفابا 

سـنت آن را یكي از مواردي كـھ اھل
 انھـروابـط صمیمـ  بھ عنوان نمودار
 تلقّـی خلفاو’برـامـمیان خاندان پی

ــدكرده ــوصلت ،ان ــھ از ـھای ــت ك ي اس
یا خانـدان آن  ’پیامبر اكرم ۀناحی

ورت ھا صگرامي با خلفا یا خاندان آن
 گرفتھ است. 

سنت حاكي از این مسئلھ كھ نزد اھل
- ھـايصداقت و صمیمیت میـان خانواده

اصـل وجـود آن از  ،آنان شمرده شـده
ــث  ــورد بح ــیع م ــاي تش ــدگاه علم دی

 باشد. مي
آن  )٢٢(مرحوم مفید در مسائل سـرویِّھ

 توجّھداده است و را مورد تردید قرار
ھاي این ازدواج مؤیـد ایـن گيبھ ویژ

 لب است. مط
در ایـــن ازدواج اخـــتلاف زمـــاني 

 ؛زوجـین وجـود داشـتھ سن  بسیاري در 
ش ـكلثوم در سـن پیـبدین لحاظ كھ ام

كــھ خلیفــھ دوم  از بلــوغ، در حــالي
 ســـن  تـــر از بزرگ كھولـــت و درســـن

                                                 
/ ويةالسـر  / المسـائل٧. مصنفات الشیخ المفید/ ج ٢٢
 .العالمي/ المؤتمر ٨۶ص 



روابط متقابل خلفا                                              ٤٠ 
  ^با خاندان پیامبر

 
كلثـوم پدر گرامـي ام 7امیرالمؤمنین

دوم  ۀافزون بر اینكـھ، خلیفــ .بوده
ـــــــھ ـــــــھ گون ـــــــودهب   اي ب

ھ بــزدواج بــا وي كــھ دختــران از ا 
  ايخــــاطر وجــــود چنــــان ســــیره

ــذر بوده  ــر ح ــر آن ب ــواه ب ــد. گ ان
درمـورد  تـاریخ كـھ در اسـت ايجملھ

 كلثوم دختر ابيخواستگاري عمر از ام
ــر در ــن  بك ــاع از ای ــزه امتن انگی

 ازدواج نقل شده و آن جملھ این است:
 ـإ«   ـ شـديد  العـيشِ  ه خشـن نّ او در  )٢٣(؛»ءالنسـا  ىعل

خشونت و نسبت بھ زنـان  زندگي داراي
 سرسخت است. 

بر فرض كھ این ازدواج صورت گرفتھ 
ھا و ھــاي وصــلتباشــد، بایــد انگیزه

ھاي دو خانواده را با یكدیگر ازدواج
 مورد بررسي قرارداد. 

ھاي وصلت میان دو فامیـل و انگیزه
 خانواده بسیار است مانند:

 . جمال و زیبایي١
                                                 

 الاعلمي مؤسسة.  ٢٧٠/ ص ٣. تاریخ طبري/ ج  ٢٣
 للمطبوعات.



 ’بررسی تفصیلی روابط متقابل خاندان پیامبر
  ۴١                               خلفابا 
 اقتصادي ۀ. انگیز٢
 ھت اجتماعي. كسب وجا٣
گذاشتن بـر عملكـرد غیـر . سرپوش۴

ــأمون  ــھ م ــار چنانك ــوب و ناھنج مطل
از اینكــھ امــام  عباســي پــس ۀخلیفــ
مقـدمات  ،را بھ شھادت رساند ×ھشتم

الفضل را بـا امـام ازدواج دخترش ام
فراھم ساخت تا بر جنایت قتل  ×جواد

ناجوانمردانھ خویش سرپوش بگـذارد و 
آن حضرت  قتل ۀذھن افراد را از فاجع

ھـا در گونھ ازدواجمنصرف سازد و این
مورد كساني كھ زعامت سیاسـي را بـر 

 باشد . بعید نمي ،عھده دارند
 مانند ازدواج ،عاطفيھاي. انگیزه۵
 ،تمكن مالي نـدارد پسر كھ و دختر با

بھ این منظور كھ از فقر و پریشـاني 
- نجات پیدا كند و زنـدگي وي سـامان

 یابد. 
وصف ازدواج دو فامیـل بـا با این 

ا و ـتوانــد نمــودار صفــیكــدیگر نمي
صــمیمیت و خشــنودي از كــار و شــیوة 

   آنان باشد.



روابط متقابل خلفا                                              ٤٢ 
  ^با خاندان پیامبر

 

خویش را بھ ازدواج  دختر ’پیامبر
كــھ وي در حــالي ،آورد العــاص درابي

كافر بود و معلوم است كـھ آن حضـرت 
  بھ كافر علاقھ و دوستي نداشتھ است.
ت آیا ایـن ازدواج حـاكي از رضـای

و خشنودي وي نسبت بھ كفـر  ’پیامبر
بھ قوم خویش كـھ  ×وي بود؟حضرت لوط

 ،دادنــدعمــل شــنیع لــواط انجــام مي
ازدواج با دختران خویش را پیشـنھاد 

 معنــایكــرد. آیــا ایــن ازدواج بــھ 
  آنان بود؟ ۀخشنودي از كار و شیو

یكي از عوامل ازدواج دو خـانواده 
 ،توانــد اضــطرار و ناچــاري باشــدمي

كھ گاھي یك صاحب قدرت پیشـنھاد چنان
ازدواج بھ یك خـانواده و فامیـل را 

دھــد و امتنــاع ایــن فامیــل و مي
خانواده از انجام این ازدواج مفاسد 

آورد كـھ و خطرھایي را بھ دنبال مـي



 ’بررسی تفصیلی روابط متقابل خاندان پیامبر
  ۴٣                               خلفابا 

بــھ خــاطر پرھیــز از ایــن مفاســد و 
 شود.انجام ميخطرھا ازدواج مذكور

احــادیثي كــھ در مــورد  از مجمــوع 
ــدیثي ازدواج ام ــابع ح ــوم در من كلث

شود كھ استفاده مي ،آمده است )٢٤(شیعھ
امیرالمؤمنین نخسـت ایـن ازدواج را 
 ۀرد كرد و سرانجام با تھدیـد خلیفـ

كھ براي شما كرامـت و  شد برودوم رو
جز آنكـھ  ،حرمتي باقي نخواھم گذاشت

آن را از بین خواھم برد و... پس از 
ــر ــزد امی ــاس ن ــدھا عب ــن تھدی  ای

آمد و این تھدیـدھا  ×ن عليالمؤمنی
را بھ آن حضـرت ابـلاغ كـرد و از آن 
 حضرت خواست كھ امـر ایـن ازدواج را

عھده او بگذارد و او این كار را  بھ
ــھ در  ــادیثي ك ــد و از اح ــام دھ انج

خواھـد  ÷فاطمـھ و تھاجم بھ بیت علي
خواھد شد كھ وجود  آمد بھ خوبي واضح

                                                 
 .٣٤٦/ ص٥. اصول كافي/ ج  ٢٤



روابط متقابل خلفا                                              ٤٤ 
  ^با خاندان پیامبر

 

-این تھدیدھا ھیچ اسـتبعادي نداشـتھ
 . است

بــا ایــن وصــف، چنــین ازدواجــي   
ــمیمیت و نمي ــفا و ص ــل ص ــد دلی توان

  .دوستي میان این دوخانواده باشد
  

*       *       *  
  



 
روابط متقابل عایشھ با 

 ’خاندان پیامبر
 

ســنت  اي روایــات اھــلدر پــاره
وده و ـرا ستــ ÷زهــرا ۀفاطمــ ،ھـعایشــ
 را یا حضرت آن اخلاقي از سجایايبرخي
در  ’پیـــامبر ۀســـیر شـــده و دآور

 برخورد با وي و احترام و تكـریم آن
روایـت كـرده را حضرت نسـبت بـھ وي 

 است. 
 ارادت بر گونھ دلالتيھیچ موارد این

و حسن روابط ندارد و بسیار  دوستي و
افتد كساني كـھ بـا دیگـري اتفاق مي

 ھـايھا و ارزشفضـیلت ؛دشمني دارنـد
ویش را بـازگو دشمن خـ عملي و اخلاقي

 چنانكھ گفتھ شده است:  ؛كنندمي
 هبِ ـ تْدــ ـمـا شه  والفضـلُ        ىدالع ـ ىحت هبفضل نامالأ دهِشَ«      

  »عداءُالأ
 روایـت از عایشھ )٢٥(حدیث دیگري در

و دعـا كـرد ×علـي ۀبـار شده كھ در
                                                 

 . ٨۶-٨٧/ ص  ١. مسند احمد / ج  ٢٥
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ي را رحمـت ـخـدا علـ ؛»االله علياً يرحم«گفت: 
  !كند

 ،آنچـھ گفتـیم این حدیث افزون بر
در سندش یحیي بن سـلیم و عبـد  بـن 

 ۀباشـند و دربـارعثمان بن خثـیم مي
سنت) ان (رجالي بزرگ اھلحبِ  ، ابناوّلی

ــت:  ــھ اس ــ«گفت ــا و  »يءـيخط داراي خط
اشتباه است و ساجي (نیز از امامـان 

 يهـم «سنت) گفتھ است: حدیث و رجال اھل
 )٢٦(كند.در حدیث اشتباه مي »في الحديث

دوم (عبـد  بـن عثمـان  ۀبار در و
 »كـان يخطـيء  «حبِّان گفتھ است:  خیثم) ابن

ــود وي در ــار ب ــتباه ك ــدیث اش  و)٢٧(ح
داننـد كـھ از شـرائط علماي حدیث مي

ط و حفظ اسـت ـاعتبار حدیث، وجود ضب
راوي، حـدیث وي را  و خطا و فراموشي

 كند.از اعتبار ساقط مي
ت دعایي كھ از عایشھ روایـ :ثانیاً 

 اسـتپس از شھادت آن حضرت بوده ،شده
                                                 

 /دارالفكر.١٩٨/ ص١١. تھذیب التھذیب/ ج ٢٦
 /دارالفكر٢٧۵/ ص۵. تھذیب التھذیب/ج  ٢٧



                                               ’روابط متقابل عایشھ با خاندان پیامبر
۴٧  

و تمجیــد بعــد از شــھادت دلالــت بــر 
ــھادت  ــل از ش ــتي قب ــمیمیت و دوس ص

 ندارد. 
بسـیاري  مـوارد تـاریخ در :ثالثا  

وجود دارد كھ حاكي از عدم صمیمیت و 
اسـت كـھ چنـد دوستي میان آنان بوده

 شویم:دآور مي آن را یا ۀنمون
 زوج ةَعائش نإ«گوید: سعد چنین مي. ابن١
قالتْ ’النبي لمو ’سول االلهِا ثقل رِبِ اشتده وجعاسـتاذَ  هن 
ازواجأفي  هن أبيتي ف يف ضَيمرذلَ نه فخرج تخـطُّ  رجلينِ بين 
و  آخرٍ بين رجلٍ و تعني الفضلَ اسٍعبابن بين رضِالأ يف جلاهرِ

مـن   يتـدر  : فهـلْ قـالَ  بما قالتْ اسٍعبابن خبرتُأف قال عبيدااللهِ
 ـ: لا قال ابن: قلتُ؟ قالَةُلم تسمِّ عائش ير الذـخالآ الرجلُ اسٍعب :
  ».نفساً بخيرٍ له لا تطيب ةَنّ عائشإ يهو عل

گفت: مـوقعی  ’عائشھ ھمسر پیامبر
یافـت از  شـدّت’ کھ بیمـاری پیـامبر

من بستري  ۀھمسرانش اذن گرفت كھ در خان
كـھ  حالي در سسپ .آنان اذن دادند .شود

شـد، توسـط دو پاھایش بھ زمین كشیده مي
و مردي دیگـر بیـرون » عباسفضل بن«نفر 
 آمد. 
دانـي   گفـت: مي عباس بھ عبیدابن

مرد دیگري كھ عائشھ نام وي را نبرد 
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گفت: او  عباسكھ بود؟ گفتم خیر. ابن

علي بود كھ عائشھ دلش نسـبت بـھ وي 
وي را  پاك نبود . (از ایـن رو نـام

 نبرد).
دیگــر آن كــھ دلالــت آن  ۀ. نمونــ٢

- جمل بود كھ عائشھ ۀغائل ،روشن است
خـواھي عثمـان) نخو ۀدر آن (بھ بھان

اقـدام  ×بھ رویارویي و جنگ با علي
این  كھ او قبلاً شعارش كرد و در حالي

(منظـور نعثـل  ؛»قتل االله نعـثلاً  اقتلوا نعثلاً« بود:
را  را بكشـید، خـدا او عثمان بـود)

 مکّـھدر بازگشـت از  بعد كـھ)٢٨(.بكشد
را شنید اظھـار  ×بیعت مردم با علي

 ناراحتي كرد. 
 چنین آورده است: )٢٩(طبري در تاریخ

بـود در  رفتـھ بھ مكـھ ... عائشھ
عبـد «گشت با مي حالي كھ از مكھ باز

پرسـید چـھ  .برخورد كـرد» كلب امِّ  بن
                                                 

 وت./المكتبة العلمية بير۸۰/ص۵النهاية / ج.  ٢٨

للمطبوعات  الاعلمي مؤسسة/  ۴۷۶- ۴۷۷/ ج / صى. تاريخ طبر ٢٩
 بیروت.
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۴٩  

(عائشھ)  .خبر؟ گفت: عثمان را كشتند
- بعـد چـھ كردنـد؟ گفـت: در :یدپرس

 آمـدھا كـھ بـراي اھـل بھترین پـیش
آنان متفقاً بـا  ،مدینھ اتفاق افتاد

 بیعت كردند.  ×طالب علي بن ابي
كـاش آسـمان اي ،سوگندگفت: بھ خدا

- گـویيمي اگر آنچـھ !آمدبر زمین مي
ـــھ  ـــرا (ب ـــد م ـــت باش ـــھدرس ) مکّ

 شد بازگردانید. وي از بازگشت منصرف
بھ  ؛»هبدم نلاطلب  االله و مظلوماً عثمان االلهِ و تلَقُ« و گفت:

سوگند عثمان مظلوم كشتھ شـد، و   خدا
-مكھ بھ و كردمن خون وي را طلب خواھم

گفـت: بـھ خـدا » كلـب امِّ  ابن« .رفت
كـھ حـرف خـود را  سوگند نخستین كسي

« گفتـي داد تو ھستي. تو قبلاً ميتغییر
 ـ اقتلوا نعثلاً   ــفق (منظـورش را  لـنعثـ  ؛»رـد كف

بكشید كھ كافر شده اسـت  عثمان بود)
 . 

بھ عائشھ  ÷امر حضرت زھرا ھب فضھ
اذن نداد تا پس از شـھادت آن حضـرت 

 وارد منزل ایشان شود. 
 

 عباس از عائشھو ابن ×یادت عليع
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- ابـي مسـند شـرح در كـھ حدیثيدر

 شده است:روایت چنین ،حنیفھ آمده
عبـاس بـھ با عبد  بـن ×علي حضرت

عیادت عائشھ رفتند. عائشھ براي بعد 
 از مرگ خویش اظھار نگراني كرد. 

’ عباس گفـت: از پیـامبر خـداابن
شنیدم كـھ فرمــود: عائشـھ در بھشـت 
ھمسرم خواھـد بـود و آن حضـرت نـزد 
پروردگارش والاتـر و بـالاتر اسـت از 

از آتش را بھ تزویج او  ایآنكھ پاره
 د. در آور

 
 حدیث ىبررس

روایـت » عكرمھ«این حدیث از  :اولاً 
جمعـي از  ۀشده است و عكرمھ از ناحی

مورد جـرح و تضـعیف  سنّت بزرگان اھل
زیاد نقـل  باشد و از یزید بن ابيمي

عبـاس او را شده كھ علي بن عبد  بـن
گفـت: بـر پـدرم دروغ بستھ بود و مي

المغنـي «و ذھبي در كتاب  )١(استبستھ
ابن  مجاهد و كذبهوگوید: مي )٢(»اءـالضعف في

                                                 
 / دار المعرفة بيروت.۴۲۶هدي الساري مقدمة فتح الباري/ ص.  ١
 .۴٣٨-۴٣٩ص  /٢.ج ٢
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ابن سیرین  یعني مجاھد و ؛مالـك  ابن سيرين و
 اند. گو دانستھوي را دروغ مالك و

 عباس بـھو ابن ×اینكھ علي :ثانیاً 
ممكن است بھ لحـاظ  ،وي رفتند عیادت

ــامبر ــا پی ــري وي ب ــات ھمس  ’مراع
كـھ در جنـگ جمـل ھـم آن نچنا ؛دـباش

 كردند. را مي حضرت مراعات وي
ـــھ:  ـــھ ك ـــن جمل ـــورد ای و در م

والاتر و بالاتر از آن است  ’پیامبر«
- بـھ را از آتـش ایپـاره كھ خداوند

رسد كھ بھ نظر مي» وي درآورد. ھمسري
 سورۀعباس است، تأمِّل در آیات از ابن
 ویژه آیات آخر آن، مطلـب بھ ،تحریم

كند. خداونـد در را بھ خوبي روشن مي
تحریم، عملكرد غیر مطلوب  ۀسور آغاز

شـود آور مي را یاد ’ھمسران پیامبر
ویژه حفصھ و عائشـھ) را  و آنان (بھ

إِن تَتُوبا إِلَى اللَّه فَقَد «دھد: مورد عتاب قرار مي
   و لاَهـوم ـوه اللَّـه فَإِن هلَيا عرإِن تَظَاها وكُمرِيـلُ   صَغَتْ قُلُوبجِب

 حصَالوؤالْممنين و ظَهِير كذل دعكَةُ بلاَئ١(.»الْم(  

                                                 
. صحیح بخاري / كتـاب  ۴ آیۀتحریم /  سورۀ.  ١

/جـزء ٣ج...» النبـي واذ اسرّ « التفسیر/ باب قولھ 
 بیروت./ دار القلم ۵۴٣و  ۵۴١/ ص۶
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 سـوره بـھ عنـوان ضـربدر اواخر و

المثل افراد كافر دو تن از زنان را 
خداوند حضرت نـوح دو پیامبر ھمسر كھ

ت آنان را ـخیان و حضرت لوط بودند و
سازد و جایگـاه آنـان را در مطرح مي
 كند. مي آتش بیان

  كَفَروا امرأَةَ نُوح وامرأَةَ لُـوط كَانَتَـا    للَّذينه مثَلاً ضَرب  اللَّ «
  ننِ ميدبتَ عادناتَحن عبيصالح  ا فَلَممغنْينافَخَانَتَاهي   ـنا ممنْهع

  خُلاَ النَّـاريلَ ادقئاً وشَي اللَّه ـعم  ينلاخایـن  بـا)١(».الـد
یــامبري وصف، چنین نیست كھ ھمسـري پ

بلكھ ایـن  ،موجب رفتن بھ بھشت باشد
مسئلھ وابستھ بھ نوع اندیشھ و باور 

 و رفتار ھمسر پیامبر است .
 

                                                 
 .١٠سورۀ تحریم / آیۀ . ١

 



 ×روابط متقابل خلفا و علي
 

 روایـت ×علـى  روایـات از ايدرپاره
عمـر را سـتوده و  و بكر كھ ابو شده

آنان پیشوایان ھدایت و  :فرموده است
در  راھنمــاي امــت و مصــلحان قــوم و
انـد اھداف خیر، موفق و كامران بوده

  و از 
این دنیا گرسنھ خـارج شـدند (بـراي 

 )١(اند).مطامع دنیوي مالي جمع نكرده
گونھ احادیث ویـژه روایت این :اولاً 

-بھ ھیچ وجـھ آن سنت است و شیعھ اھل
 داند. ھا را حجت نمي

سنت ھم با توجھ از نظر اھل :ثانیاً 
 ×يـدگاه علـبھ احادیث دیگري كھ دی

واھد ـن خـــخلفــا تبییــ ۀارـرا دربــ
ــرد ــرنمي )٢(،ك ــار ب ــد از اعتب  توان

 خوردار باشد . 

                                                 
ــري/ ج  ١ ــات الكب ــروت ٢١٠/ص٣. الطبق / دار بی

 والنشر. للطباعة
 مراجعھ شود .  ۴١. بھ صفحھ  ٢
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- مرسـل بھ خـاطر حدیث این :ثالثا  
زیـرا كسـي  ؛فاقد اعتبار است ،بودن

 ،است ×كھ در این حدیث راوي از علي
از وي یـاد شـده و » رجـل«بھ عنوان 
 باشد. مجھول مي

سـید بـن ا«در روایت دیگري كھ از 
ــفوان ــي» ص ــ ×از عل ــورد آی  ۀدر م

روایـت  )١(»جاءَ بِالصِّدقِ وصَدق بِـه  ذيوالَّ« :ۀكریم
كـھ پیـامبر را  از كسـي شده، مـراد

معرفـي شـده » بكـر ابو«تصدیق كرده 
 است. 

كـھ در تـاریخ  در سند حدیث چنـان
 )٣(و تفســیر طبــري )٢(قـة دمشـــمدینــ

د آمده است، عمر بن ابراھیم بن خالـ
كردي ھاشمي و اسید بن صـفوان قـرار 

 دارند. 

                                                 
 .٣٣سورۀ زمر / آیۀ . ١
 / دارالفكر۴٣٨/ص٣٠جتاريخ مدينة دمشق .  ٢

ــري  .  ٣ ــیر طب ــز ١١جتفس ــة / دار٣/ص٢۴/ ج  المعرف
 بیروت
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-ي بزرگ اھلـرجال شناس وذھبي حدیث
عمر بـن ابـراھیم بـن  ۀبار در)١(سنت
گوید: دار قطني گفتـھ اسـت: مي خالد
ار دروغگوسـت و خطیـب گفتـھ ـسیبوي 

 باشد. است: مورد اعتماد نمي
گاه ذھبي حدیث مورد بحث را نقل آن

تھ و اسـید كرده و آن را مجعول دانس
ــناختھ)  ــول (ناش ــفوان را مجھ ــن ص ب

 دانستھ است. 
ھایي كـھ از با ایـن وصـف، سـتایش

خلفــا بــھ اســتناد  ۀبــار در ×علــي
اسـت، ثابـت  نقل شـده مذكور احادیث

نیست و فاقد اعتبـار بـوده و مـورد 
 باشد.قبول نمي

 
*    *     * 

 

                                                 
 دارالفكر. ١٧٩-١٨٠/ ص٣. میزان الاعتدال/ ج ١



 ×رابطھ صحابھ با علي
 

 امت ىشكنالف) پیمان
از چگــونگي ارتبــاط  آگــاھي بــراي

ــرم ــول اك ــس از رس ــحابھ پ ــا ’ص  ب
، تأمـل در چنـد ×امیرالمؤمنین علي

 حدیث لازم است: 
 ان الامة سـتغدر بـي   ’اليِّ ان مما عهد2علي عن. « ... ۱

  )١(».بعده هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه
روایــت اســت: از جملــھ  ×از علــي

بھ من گوشـزد  ’چیزھایي كھ پیامبر
بود كھ امت پس از وي با  فرمود، این

 شكني خواھد كرد. من پیمان
این حدیث از جھاتي شایستھ دقــت و 

 توجھ است:
- زیـرا ؛اسـت حدیث معتبـر . سند١

- اسناد ایـن :گویدحاكم نیشابوري مي
ــحیح ــدیث، ص ــت ح ــي اس ــم در و ذھب ھ

 ، صحت آن را امضا كرده است. »تلخیص«
كـھ در حـدیث آمـده، بـھ »غدر. «٢
 شكني یا وفا نكـردن بـھیماني پامعن

                                                 
 .١۴٠/ص٣. المستدرك علي الصحیحین/ج  ١



                                                                  ×ھ با علیرابطھ صحاب
۵٧  

گویـد: مي »صحاح«در  عھد است. جوھري
 )١(وفا نكردن است.» غدر«

گوید: مي »قاموس«فیروزآبادي در  و
یعنـي شكسـتن  )٢(؛ضد وفـا اسـت» غدر«

 پیمان.
 الغـدر گویـد: فارس مي بن و احمد

اصلي است كھ دلالت  ،دال و راء غین و
غدر مصداق آن  .كندزي ميـر ترك چیـب

شكني) و وفا  است كھ نقض عھد (پیمان
 نكردن بھ آن است. 

 »العــرب لســان« در منظــور و ابــن
كھ غـدر  است سیده گفتھ ابن :گویدمي

ضــد وفــاي بــھ عھــد اســت و دیگــران 
نكردن بـھ عھـد  اند كھ غدر وفاگفتھ
 )٣(است.
شكني بـھ امـت نسـبت  این پیمان .٣

 داده شده است و این دلالـت دارد كـھ
ــان  ــھ پیم ــادار ب ــرادي وف ــر اف اگ

                                                 
 /دارالعلم للملایین بیروت.٧۶۶/ص٢/جصحاح اللغة.  ١

 بیروت المعرفة/دار١٠٠/ص٢. القاموس المحیط/ج ٢
/ دار احیاء التراث ٢١/ص١٠. لسان العرب/ج ٣

 العربي بیروت.



روابط متقابل خلفا                                              ٥٨ 
  ^با خاندان پیامبر

 
ــدبوده ــدودي  ،ان ــیار مح ــت بس اقلی
آنان منافي با صدق  كھ وجود اندبوده

، ابوذر، سلمان :مانند ؛باشدامت نمي
 مقداد و عمار.

-روایـت ×حدیث كھ ازعلـي . این۴
آن  ۀدلالت دارد كھ امت از ناحی ،شده

خویش داشتھ كـھ را بر عھدهحضرت عھدي
ـــت ـــوده اس ـــھ لازم ب ـــبت ب آن  نس

 عھد امامـتدارباشد و این عھد جزوفا
را  خداونــد آن سرپرســتي امــت كــھ و

قرارداده است، چیزي نیست. و اكثریت 
 قاطع امت این پیمان را شكستند. 

این اساس، حـدیث پـذیراي ایـن  بر
توجیھ كھ مقصود از امتي كـھ پیمـان 
شكســتند گروھــي از امــت بودنــد كــھ 

را بـھ وجـود صفین یا نھروان  ۀغائل
چھ اینكــھ اولاً  .آوردند، نخواھد بود

در ایـن جملـھ » بعده« ۀظاھر از كلم
 ـ ستغدر ةمالاُ نّإ«كھ  امـت پـس از آن  ؛بعـده  يب

شكني خواھـد اره من پیمانـب حضرت در



                                                                  ×ھ با علیرابطھ صحاب
۵٩  

 گذشت آن حضـرت بـلا ، بعد از در»كرد
فاصلھ است و ثانیاً آن گروه بخشي از 

كني شامت بودند و حدیث، غدر و پیمان
 دھد. نسبت مي» امت«را بھ 

 
از   ×شكني امت كنـار زدن علـيپیمان

  خلافت بود
و در حدیثي دیگر كھ ابـراھیم بـن 

فرائـــد «در كتـــاب  محمـــد جـــویني
شـكني ایـن پیمان ،آورده )١(»السمطین

در آغـاز  .شـده اسـتامت توضیح داده
عبـاس چنـین روایـت این حدیث از ابن

ھ روزي نشسـت’ شده است كـھ پیـامبر
وي (علـي و  يـخانـدان گرامـ .بودند

وي وارد  ) بـر^فاطمھ و حسن و حسین
یـك حضـرت گریـان  با ورود ھر .شدند
با  حضرت گریھ ۀانگیز از اصحاب.شدند
یك، سؤال كردند. حضرت پاسـخ ھر ورود

                                                 
سـخن  بعد از ایـنكتاب و مؤلف آن  ۀ. دربار ١

 خواھیم گفت.



روابط متقابل خلفا                                              ٦٠ 
  ^با خاندان پیامبر

 

را  ×گریــھ بــر علــي ۀاز انگیــز
 اینگونھ بیان كردند: 

 ـلأ قبـلَ أ حـين  بكيتُ ينّإو  …×طالبياب بن يما علأ«   ينّ
 ـج دو قَ يعن مقعد زالُه ينّأ یحت يبعد به الامة غدر ذكرتُ  هعلَ
 ـ ضربي ىحت همر بِالأ ثم لا يزالُ يبعد له االلهُ  ـ ىعل  ةًضـرب  هقرنِ
  ) ٢(»…همنها لحيتُ بخضَتُ

طالـب (وقتـي وارد اما علي بن ابي
ــردم) ــھ ك ــد گری ــدر و  ؛ش ــرا غ زی

 ما یادبھ وي بھنسبت  امت شكنيپیمان
از مقـام  وي را اینكـھ يـحت .فتادا

كھ خـدا بـراي وي قـرار  من جانشیني
سـپس  .بركنار خواھد ساخت ،داده است

بر فرق  ھمچنان خواھند بود تا اینكھ
 وي از خواھند زد كھ محاسن وي ضربتي

 (خون) آن خضاب خواھد شد. 
 

  ×مظلومیت علي

                                                 
 موسســـة المحمـــودي/٣٥-٣٤/ص٢ائـــد الســـمطین/ج. فر ٢

 بیروت.



                                                                  ×ھ با علیرابطھ صحاب
۶١  

آمـده  سنت نیـزاحادیث اھل در آري
 ×مظلومیـت علـي بـر’رـكھ پیامبـ

دمشـق  ۀتاریخ مدینـ ردند. درـكگریھ
طریـق آمـده كـھ  این احادیث بھ چند

 شویم: ھا را یادآور ميیكي از آن
بن مالـك روایـت شـده كـھ  انس از

رفتـیم آن  بیرون ’گفت: با پیامبر
گفــت:  ×بــاغي گذشــت علــي حضــرت از

 ’اســت! پیــامبر يـبــاغ خوبــھــــچ
آن بھتـر  از بھشت در تو باغ فرمود:

ش را روي ـخوی سر ’است. سپس پیامبر
گذاشتھ، گریھ  ×ھاي علياز شانھ یكي

- گفت: بـراي چـھ گریـھ ×كرد. علي
كـھ  ھایيفرمود: براي كینـھ ؟كنیدمي

ان دارنـد ـاز تو در دل پنھـ اقوامي
ھـا را كھ تا مـن از دنیـا نـروم آن

 ظاھر نخواھند ساخت. 
یا رسول  ؟  چھ كنم گفت: من ×علي

كنــي. گفــت اگــر فرمــود: بایــد صــبر
نتوانم؟ فرمود: باید نیكـو برخـورد 

ماند؟ فرمود: كني. گفت دینم سالم مي
 )٣(آري. دینت سالم خواھد ماند .

                                                 
 /دارالفكر٣٢٣/ص۴٢دمشق/ج مدينة. تاریخ  ٣



روابط متقابل خلفا                                              ٦٢ 
  ^با خاندان پیامبر

 
 

 شوندیكھ از حوض طرد م یاب: صحابھ

. احادیث دیگـري دلالـت دارد بـر ٢
ھ خـاطر بـ ’اینكھ صـحابھ پیـامبر

و احداث و تبـدیل در  ینارتداد از د
ــرت، در ــد از آن حض ــن بع ــت دی قیام

و ایـن احادیـث  شـوندمي ازحوض، طرد
بسیارند و در صحاح وسـنن و مسـانید 

ــل ــحابھ  اھ ــده و از ص ــنت وارد ش س
بـن  بسیاري از جملھ: حذیفـھ، عبـد 

ري، عمر خدبكر، ابو سعید ابي مسعود،
عـامر، بـن ةعقب ـ سعد، بن خطاب، سھل بن
ھریــره، ام ســلمھ، اســماء بنــت بــوا

عباس، انس بـن مالـك و ابن  بكر،ابي
كھ چنـد حـدیث  ،اندعایشھ روایت شده

 آوریم:بھ عنوان نمونھ مي

 : يردقالَ ’رسول االلهِ نّأ ثُيحد ه كاننّةَ أهريري بأ. عن ۱
: يا قولُأَض ففيحلّون عن الحوِ يصحابأمن  رهطٌ ةالقيام يوم يعل



                                                                  ×ھ با علیرابطھ صحاب
۶٣  
نّإفيقول:  يصحابأ ربهـم  نّأ ،حدثوا بعدكأك بما ـلم لـلا ع ك
٤(.ىهم القهقردبارِأ ىوا علارتد(  

او  اســت كــھ ھریــره روایــتابي از
ــدیث مي ــداح ــامبر خ ــھ پی ــرد ك  ’ك

از اصـحاب  فرمود: روز قیامت گروھـي
حـوض  پس از،شـوندبر من وارد مي من 

 ،گـویم: پروردگـارامي .شـوندمنع مي
ھ ـداني چـفرماید: تو نميمي !اصحابم

كردنـد  داثـ(مسائلي) پس از تـو احـ
 آنان بھ گذشتھ خویش بازگشتند. 

 ذا زمـرةٌ إ نـا قـائم  أ: بينا قالَ ’عن النبي ةهريريبأ. عن ۲
. فقلـت:   : هلمم فقالَهمن بيني و بينَ رجلٌ م خرجهاذا عرفتُ ىحت
م ارتدوا بعدك هنّإ: م؟ قالَه: وما شأنُقلتُ وااللهِ النارِ إلى: ؟ قالَينأ
مـن   رجلٌ عرفتهم خرج ىحت رةٌم، ثم اذا زىهم القهقرادبارِ ىعل
: ومـا  قلـتُ  وااللهِ النارِ ىلإ؟ قال : ينأ قلتُ هلُم م. فقالَوبينه يبين
 فـلا اراه  ىم القهقـر هادبـارِ  ىهم ارتدوا بعدك علنّأ :هم؟ قالَشأنُ

  )٥(.مِعالنِ منهم الا مثل هملِ يخلصُ

                                                 
دار  / /باب الحوض١۴٢/ص۴. صحیح بخاري/ ج ٤

 بیروت. المعرفة

 المعرفــة/بــاب الحــوض/دار ١۴٢/ص۴/جالبخــاري . صــحیح ٥
 بیروت.



روابط متقابل خلفا                                              ٦٤ 
  ^با خاندان پیامبر

 
روایت  ’از ابي ھریره از پیامبر

است كھ فرمود: در آن میـان (كـھ در 
ناگھان گروھي  ،امقیامت) من ایستاده

شوند) تا آن زمان كھ آنان (محشور مي
را شناسم مردي از میان مـن و آنـان 

مـن  .گوید: بیاییدآید و ميبیرون مي
گوید: بـھ خـدا بـھ گویم: كجا؟ ميمي

آنان را چھ شـده؟ گویم: مي .طرف آتش
ب ـگوید : اینان پس از تو بـھ عقـمي

 بازگشتند . 

آیند) تا آنان گروھي دیگري (ميسپس
 (نیز) مردي از میان من .شناسمرا مي

ــرون مي ــان بی ــد وو آن ــد: مي آی گوی
گوید: بھ گویم: كجا؟ ميبیایید من مي

گویم: مگر مي .خدا سوگند بھ سوي آتش
آنـان پـس  :گویدآنان را چھ شده؟ مي

بینم از تو بھ عقب بازگشتند. پس نمي
كھ از آنان كسي خلاصي یابد جز مانند 
شماري چند از شتراني كھ در بیابـان 

 رھا شدند. 



                                                                  ×ھ با علیرابطھ صحاب
۶۵  

: حـد أ لشـهداءِ  قالَ ’االلهِ ن رسولَأ النضر بلغهبيأ عن. «۳
 ’االلهِ لسنا يا رسولَأ: الصديقِ بوبكرِأ عليهم فقالَ شهدأ هؤلاءِ
 رسـول  جاهدوا؟ فقالَ دنا كماموا وجاهسلَأ نا كماسلمأم هخوانِإب
،  بكرٍ بوأ ىفبك يما تحدثون بعد يأدر لا نـلك و بلي : ’االلهِ
  )٦(...» یثم بك

از ابي النضر است كھ بھ وي رسیده 
نسبت بـھ شـھداي احـد  ’كھ پیامبر

ــ ـــفرم ـــود: درب ـــاره آن واھي ـان گ
ا ـم ،ابوبكر گفت: یا رسول   .دھممي

برادران آنان نیسـتیم؟ آنـان اسـلام 
نیـز اسـلام آوردیـم و   مـا ،آوردند

پیكار كــردیم.   پیكار كردند ما نیز
دانم من نميفرمود: آري ولي ’پیامبر
ھ ـي (چــاز مـن چـھ چیزھایـ شما پس
ي) را بھ وجود خواھیـد آورد. ـمسائل

 ابوبكر گریھ كرد... .
 در حـدیث البر در شرح این عبدابن

معنـاي  گویـد:مي )٧(»التمھیـد« بكتا
شھداي احد  ۀكھ دربار ’قول پیامبر

                                                 
. المؤطأ/كتاب الجھاد/باب الشھداء في سبیل  ٦

 بیروت. /العربيیاء التراث / دار اح۴۶١/ص٢ / ج
 .٢٨٨/ص٢١. التمھید / ج ٧



روابط متقابل خلفا                                              ٦٦ 
  ^با خاندان پیامبر

 

ــي ــھادت م ــن ش ــود: م ــي  ،دھمفرم یعن
آنان بھ ایمان صحیح و سـلامت  ۀدربار

یر و ـآنان از گناه و تبـدیل و تغیــ
ر ام گر) درـیكدی ھ (رقابت باـمنافس

 دھم. گواھي مي نیاد

 ۀاین نكتھ لازم است كـھ عامـ تذكر
 ھي، از اصل اسـلام بـازاصحاب جز گرو

» ان الامة ستغدر بـي «ل: ـاز حدیث قب .نگشتند
كنیم كھ این ارتـداد یـا استفاده مي

تبدیل یا احداث كھ در روایت بخـاري 
معدودي نسـبت  ۀبھ عامھ اصحاب جز عد

 ھمان پیمـان ادر رابطھ ب ،داده شده
ست كـھ  شكني و انحـراف از مسـیري ا

 اي آنان مشخص كرد. بر ’پیامبر

*      *       * 

 



 

 



 ×روابط خلفا با علي
  

احادیــث در  در كــھ دیگــري ۀنمونــ
ملاحظـھ  ×خلفا با علي ۀچگونگي رابط

ن آتخاصـم عبـاس بـا  ۀكنیم، مسئلمي
حضرت در تولیت صـدقات اسـت. كـھ در 

ــحیح« ــلم و  »ص ــاري و مس ــاریخ «بخ ت
صحیح «و ما از  است.بیان شده »مدینھ
در ایـن  .مكنیآن را بیان مـي »مسلم

را  ×حدیث، خلیفھ دوم، عباس و علـي
فلمـا  «... گویـد: داده چنین ميمخاطب قرار

فجئتما  ،’االلهِ رسولِ ينا ولأ :بوبكرٍأ قالَ ’االلهِ رسولُ يوفتُ
ميراثك من ابن اخيك و يطلب هذا ميراثَ تطلب أَامرتا ـبيهأمن  ه
 ما تركنا صدقةً ثُورـما ن :’ول االلهـال رسـ: قوبكرٍـبأ الَـفق

غادراً خائناً و االلهُ كاذباً  آثماً فرأيتماه نّأ يعلمه لصادق بار،  راشـد 
تابع وفّتُ ثم للحقأو بوبكرٍأ يو و ’االلهِ رسولِ نا وليابوبكرٍ لي 

 ادقـلص ـ يّـنأ مـعلواالله يناً ـادراً خائـماً غـاذباً آثـفرأيتماني ك
  )٨(...» للحق تابع راشد ارـب

از دنیا  ’... ھنگامي كھ پیامبر
ــت ــد از  ،رف ــن بع ــت: م ــوبكر گف اب

                                                 
/ كتـاب الجھـاد و السـیر/ ۴.صحیح مسلم / ج ٨

 عزالدین. مؤسسة/ ۴٩/ح٢٧/ ص فئباب حكم ال
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شما  باشموليِّ مسلمانان مي ’پیامبر
 ـدو نفر عباس و  آمدید و میراث  ×یعل

ــد ــب كردی ــود را طل ــاس)  .خ ــو (عب ت
میراثــت را از پســر بــرادرت و ایــن 

) میراث ھمسـرش را از پـدرش. ×(علي
 ’پــس ابــوبكر گفــت: پیــامبر خــدا

 ؛شـویمفرموده است: ما ارث بـرده نمي
ــــــــــــــــــــــــــــــھ   آنچ

ولـي شـما  ،بھ جا گذاریم صدقھ است 
و  شكنوي را دروغگو، گناھكار، پیمان

داند كـھ خیانتكار دانستید و خدا مي
و  او راستگو، نیكوكـار، داراي رشـد

بكر از دنیـا  سپس ابو ؛پیرو حق بود
بكـر  رفت و من پس از پیامبر و ابـو

 لیكن شما مـرا  ،تمولي مسلمانان ھس
شـــكن و دروغگـــو، گناھكـــار، پیمان

در حالي كھ خـدا  ،دانیدخیانتكار مي
داند من راستگو، نیكوكـار، داراي مي

 باشم.رشد و پیرو حق مي
بخاري نیز ایـن حـدیث را یـادآور 

 لیكن تعبیرات مـذكور را حـذف )٩(شده
                                                 

ــحیح  .٩ ــس/٢/ جالبخــاريص ــاب الخم ــرض  / كت ــاب ف ب
 بیروت. // دارالقلم۵٠۴الخمس/ص
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ھا را كـھ ولي جملات بعد از آن ،كرده
و  بكـر ابـو ۀبار دوم در ۀسخن خلیف

جا گذاشتھ است. محققین ھ خود اوست ب
این دو حدیث را بـا یكـدیگر تطبیـق 

 كنند. 
-ایـن »تـاریخ مدینـھ«در  شبُّھ بنا

 گونھ یادآور شده است: 
 فيها ظالم ابابكرٍ َّنأ تزعمان 0و العباس يعل يلَع قبلأ و«... 
فاجر واالله ينّأ علمه فيها لصادق راش بارد تابع االله  ىثم تـوفّ  للحق
و بـأبي بكـر...    ’االلهِ برسـولِ  النـاسِ  ىنا اولأ... فقلت بابكرٍأ

 ـا عما بِهفي عملُأ يمن امارت فقبضتها سنتينِ االلهِ رسـولِ  لَم’ 
... فتزعمان والعباس يعل يل... واقبل عبوبكرٍأ  فيها ما عملَ ومثلِ
 ـأ علـم ي وااللهُ فاجر فيهما ظالم ينّأ  تـابع  راشـد  بـار  لصـادق  ين

١٠(...»للحق(  
جاي كاذب آثم غـادر خـائن،  بھ كھ

- اسـت. در ایـنظالم فاجر نقل كـرده
عباس  و ×بھ علي دوم ۀاحادیث، خلیف

                                                 
و  يخصـومة عل ـ «وان / دارالفكر (تحـت عن ـ ۲۰۲-۲۰۴ص /۱/ج . تاريخ المدينة المنورة ١٠

 عمر). ىالعباس ال
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٧١  

- دوم و اول ۀخلیفـ آنان دھدمي نسبت
 شــكن وپیمان گناھكــار، دروغگــو، را

خیانتكــار و یــا ســتمگر و فــاجر 
 ند.ادانستھمي

ــر ــھ امی ــده ك ــحیحین وارد ش  در ص
بكــر را بــراي صــلح  المــؤمنین ابــو

فراخواندند و فرمودند: تنھـا بیـا، 
 لمحضر عمر. كراهية
 

  *     *      * 
 
 
 



 

  



ــ ــا فاطم ــا ب ــط خلف  ۀرواب
  فدك ۀدر مسئل ÷زھرا

  
 تیرگـي كـھ نمـودار دیگـري نمونھ

دسـتگاه  بـا ’روابط خاندان پیامبر
-فاطمـة بـا برخـورد ۀبود، مسئلخلافت

ــرا ــھ  ÷زھ ــود ك ــدك ب ــتان ف در داس
موجبات خشم آن حضرت را فـراھم آورد 

ســنت آن را  كــھ محــدثان بــزرگ اھــل
 اند:روایت كرده

   ةُفاطم فوجدتْ منها شيئاً  ةَفاطم ىال يدفع نأ بوبكرٍأ ىبأف«... 
 ـفَ في ذلك فهجرته بكرِبيأ ىلا لم تكلمـ ه   ـ ... يـتْ توفّ ىحت ا فلم
 ىو صـلّ  بكـرٍ  بـا أبهـا   ليلاً ولم يـؤذن  يعل هادفنها زوج تْوفيتُ

   )١١(.عليها
ــا ــس اب ــھ  پ ــزي از آن ب ــر چی بك

از این رو فاطمھ بـر  .نداد ÷فاطمھ
بكر خشم و از وي قھر كـرد و تـا ابي

                                                 
.  صحیح بخاري/ كتاب المغازي/ بـاب غـزوة  ١١

/  ٢٩/ ص۴صـحیح مسـلم / ج  ـ خبیر/ دار القلـم 
مؤسسة »/  نورث لا« ’النبيكتاب الجھاد و السیر باب قول 

 ـ / دار صادر بیروت ٩/ ص ١مسند احمد/ ج ـ عـز الـدين  
ریخ تـاـ  / دار بیـروت٣١۵/ ص٢طبقات ابن سعد/ ج

 . دار الكتب العلمية/  ٢٣۶/ ص  ٢طبري/ ج 
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ھم ھنگامي .زنده بود با او سخن نگفت

ھمسـرش حضـرت  ،كھ ازدنیا رحلت كـرد
و بـھ وي را شبانھ دفـن كـرد  ×علي
 ۀو خودش بر جنـاز بكر اطلاع ندادابي

 ھمسرش نماز گزارد. 
 

  ’پیامبر ۀبضع ÷فاطمھ
حال بھ حدیث دیگـري كـھ بخـاري و 

ــھ ــرت فاطم ــائل حض ــران در فض  ÷دیگ
توجـــھ و در آن تأمـــل  ،انـــدآورده

 كنیم: مي
 ـأ فمـن  يمنّ ضعةٌب ةٌ: فاطمقالَ ’االلهِ رسولَ َّنإ «... بها غضَ

  )١٢(»يغضبنأ
ــامبر ــدا پی ــھ  ’خ ــود: فاطم فرم

پس كسي كھ او را  .اي از من استپاره
مـرا بـھ خشـم آورده  ،بھ خشـم آورد

 است. 
این بیان، فاطمھ (كھ نـھ تنھـا در

- بلكھ تمام كیان وجود ،جسم آن حضرت
                                                 

/ كتـاب فضـائل  ٩۶/ ص ۵. صحیح بخـاري/ ج  ١٢
/ دار القلـم فاطمـة  / بـاب مناقـب ٩اصحاب النبي 

 بیروت . 
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پوشــش ایــن نــام گرامــي زیــر آن
بھ  ’اي از پیامبر) پاره،قراردارد

گاه تلازم خشـم وي بـا آن ،حساب آمده
آن ترتّـب یافتـھ  بر  ’مبرخشم پیا

 است. 
دارد كـھ  بیان، دلالت روشـن و این

 ’خشــم پیــامبر  بــا ÷خشــم فاطمــھ
در حالي كھ اگر آن حضرت  ،ھمراه است

حق ا نـاـباه یــاشت از روي گناه یا
 ’خشم وي با خشم پیـامبر ،خشم كند

 ھمراه نیست. 
ــامبر ــي از  پی ــث فراوان در احادی

و آینـــده خبـــر داده و رویـــدادھا 
بیني كـرده شـاري را پیـبسی ھايفتنھ
ش بھ ناحق خشم ااگر دختر گرامي .است
كرد، بھ طور مطلـق از ایـن تـلازم مي

در آن صــورت وانگھــي  ،دادخبــر نمــي
ــھ ــین جمل ــدور چن ــرش ص ــراي دخت اي ب
- اسـاس حال بر شد.فضیلتي محسوب نمي

ن آتلازمي كھ حدیث، دلالـت روشـن بـر 
 ÷ھـفاطمـ دارد كسي كـھ مـورد خشـم
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نیز  ’قرار گرفتھ، مورد خشم پیامبر
 قرار گرفتھ است. 

  

 نموداري دیگر در چگونگي
روابط خلفا با خاندان 

  ’پیامبر

  

q  حدیث ابن ابي شیبھ در تھدیـد بـھ
 احراق
كھ در تحلیـل ایـن جملھ مسائلي از

تھـاجم  ،آن لازم اسـت روابط توجھ بھ
حضـرت علـي و  ۀدستگاه خلافت بر خانـ

ھاي است. در این رابطھ نمونھ ‘فاطمھ
سـنت یـادآوري  چندي از منـابع اھـل

 شود: مي
۱حدثنا محمد . بشرٍ بن االلهِنا (اخبرنا) عبيد  عمـر حـدثنا    بـن
أبن  زيدأعن  سلمأ بيهنّأ سلمه بكـرٍ بيلأ حين بويع  رسـولِ  بعـد 
 ’االلهِ رسولِ بنت ةَفاطم ىعل يدخلان والزبير يعل كان’االلهِ

  .  يرتجعون في أمرهم ها وـنَافيشاور
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بلغَ افلم ذلك عمر الخطابِ بن ـ یعل دخلَ ىحت خرج   ةَفاطم
 وبيكألينا من إ حبأ احدمن واالله ما ’االلهِ رسولِ َفقال: يا بنت

   .بيك منكألينا بعد إ حبأحد أما من 
 نأ كعنـد  النفـر  هـؤلاءِ  اجتمـع  نأ يبمـانع  ما ذاك االلهِ يمأو
  . .م البيتُليهِع حرقن يأهم مرتَأ

 قـد  عمـر  َّنأ : تعلمـون ها فقالـتْ وجاؤ عمر ا خرج: فلمقالَ
 ليمضـين  االلهِ يمأالبيت و م ليحرقنعدتُ لئن بااللهِ فلَح وقد ينجاءَ
لما حلف عليه ـ م ولا ترجِكَُـيأفروا ر فانصرفوا راشدين   يعـوا ال

  )١٣(.بايعوا لابي بكرٍ ىليها حتإرجعوا ي ملَفانصرفوا عنها فَ
خاريابن ابي  ،شیبھ (كـھ اسـتاد ب

از  است و بخاري ،بخاري »صحیح«مؤلف 
وي در صــحیحش فــراوان روایــت كــرده 

) بھ سند صحیح از زید بن اسـلم ،است
 از پدرش اسلم چنین روایت كرده است: 

 ھنگـامي ’گذشت پیامبر در از پس
 ،شـدبكر بیعت گرفتـھ ميبراي ابي ھك
دختر رسول  ،و زبیر بر فاطمھ ×يـعل
شده و با وي دربـاره وارد مي ’خدا

پرداختند. ایـن ورت ميـكارشان بھ مش

                                                 
/ ما جاء  ۴٣/ باب ۴٣٢/ ص ٧المصنف /. ج .  ١٣
 .٣٧، ۴۵بكر / ح ابي خلافةفي 
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 موضوع بھ عمر بـن الخطـاب رسـید وي
 داخل شد.  ÷آمد بر فاطمھ

بھ خدا  ،گفت: اي دختر پیامبر خدا
-كس از پدرت نزد ما محبوب سوگند ھیچ

كس از تو  تر نیست و پس از پدرت ھیچ
باشد و بـھ خـدا تر نمينزد ما محبوب

سوگند چنانچھ این چند نفـر (كـھ در 
گـو آمـد و وخانھ براي مشاورت و گفت

شد دارنـد) ھمچنـان بـھ كـار خـویش 
محبوبیت مذكور مانع من  .ادامھ دھند

نخواھد شد كھ خانھ را بر آنان آتـش 
 بزنم. 

بـھ آنـان ،رفتنبیرو عمر كھھنگامي
بھ آنـان  ×فاطمھ آمدند فاطمھ ۀخان

دانید عمر نزد من آمده و بھ گفت: مي
خدا سوگند خورده است كـھ اگـر شـما 

ش ـخانــھ را بـر شـما آتـ ،بازگردید
سـوگند، وي سـوگند  بزند و بـھ خـدا

حـال خـود  ،خویش را عملي خواھد كرد
آنــان رفتنــد و دیگــر بــاز  .دانیــد
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بكـر بیعـت نگشتند تا اینكھ بـا ابي
 كردند. 

ــ ــدیث را سی ــن ح ــي )١(وطيـای و متق
انـد نیز روایت كرده)٣(و دھلوي)٢(ھندي

و دھلوي سند آن را علي شرط الشیخین 
 )٤(ھ است.ـدانست

 )٦(نویري و )٥(البر عبد ز ابنـو نی
نقــل از وي بــا انــدك  بــھ )٦(نــویري

ــف ــاوت و تحری ــاظ  تف ــي الف در بعض
ــ ــيفعلن« دـمانن ــاي  » ل ــرقن«بج را آن  »ليح

 اند . روایت كرده

                                                 
  ت .بيرو // مؤسسة الكتب الثقافية ۳۶مسند فاطمه / ص .  ١
/  مؤسسـة  ١۴١٣٨/ ح  ۶۵١/ ص ۵. كنز العمـال / ج  ٢

 .  بيروت /الرسالة

/ ط . لاھور پاكسـتان و  ٢٩/ ص ٢/ ج ازالـة الخفـاء  .  ٣
 . ١٧٩/ ص  ٢ج 

یعني شرائطي كھ » علي شرط الشیخین« . تعبیر  ٤
بخـاري و  »صـحیح«كھ بخاري و مسـلم در كتـاب 

 دانند ، در اینمسلم برا ي صحت حدیث معتبر مي
 حدیث موجود است . 

 / نھضة مصر .  ٩٧۵/ ص ٣. الاستیعاب/ ج  ٥
 . قاهرة/ ط .  ۴٠/ ص  ١٩/ ج  نهاية الارب.  ٦
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در این روایت بھ چند موضوع بایـد 
 توجھ كرد :

 ۀفاطمـ ۀدرب خانـ عمـر آمدن الف)
و تھدید وي بھ خاطر این بـود ÷ زھرا

ن منـزل اجتمـاع یكھ در ا كھ افرادي
مسئلة خلافـت بـھ  ۀبار كردند و درمي
، از بیعت بـا پرداختند گو مي و گفت
 بودند. زده بكر سربازابي

بھ خـاطر ایـن  دوم ۀتھدید خلیفو 
بود كھ اینان ھرچھ زودتـر برونـد و 

بكر بیعت كنند و این مطلب از با ابي
 ـحـين بويـع لأ  «آغاز روایت:  ۀجمل و  » بكـر  يب
ليهـا  إعـوا  فلم يرجِ«ی آن: ایانـكھ در پ ۀجمل
بكـر در كھ بیعت بـا ابي »بكـرٍ  باأبايعوا  ىحت
 شود . ا مطرح است، استفاده ميـھآن

ــت بي ب) ــھ در بی ــاني ك ــك از كس ش
آنكھ بیش از ھمھ مـورد نظـر  ،بودند

 ×عمر براي بیعت كـردن بـود ، علـي
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چھ بخـاري در روایـ ت ـبود و طبق آن
ا ـرت تــویش آورده آن حضــروف خـمع
 )١(ماه بیعت نكردند.شش

ـــن ابي از ج ) ـــت اب ـــیبھ روای ش
دوم سـوگند  ۀشود كھ خلیفاستفاده مي

ان دست از كـار رد كھ اگر آنـاد كـی
- خویش نكشند و بیعت نكننـد، او بـھ

ست خواھـد زد و حضـرت  احراق خانھ د
ھـم تأكیـد كردنـد و  ÷زھـرا ۀفاطم

سوگند خوردند كھ او در فـرض مـذكور 
 این سوگند خویش را عملي خواھد كرد. 
از این رو ھیچ استبعادي نیست كـھ 
با توجھ بھ آنچھ روایت شده كھ حضرت 

ت نكردنـد، وي ماه بیعـتا شـش ×علي
مـورد ایـن بیـت  تھدید خـویش را در
 عملي كرده باشد. 

« شیبھ كھ آخر حدیث ابن ابي ۀوجمل
بھ كساني نظر  »بابكرأبايعوا  ىفلم يرجعوا حت

آمدند و دارد كھ از بیرون خانھ مي

                                                 
/ ص  ٣/ ج  غزوة خيبرباب  المغازيكتاب  البخاري. صحیح  ١

 بیروت. //  دار القلم ٧٠۴/ ح  ٢۵٢
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بھ  ×با علي ÷حضرت فاطمھ ۀدر خان

 پرداختند. مشاوره مي
لحاظ این حدیث نھ تنھـا بـر  بدین

د كھ بر بیش از حـد تھدیــد بـا تھدی
توجھ بھ مقدماتي كھ ذكر شـد، دلالـت 

 دارد. 
q حدیث بلاذري  

التيمي وعن  بن محارب عن سليمان ةَالمدائني عن مسلم. « ۲
 عمر فجاءَ يبايع فلم لبيعةَا يريد يعل ىرسل الأابابكر  َّنإعون  ابنِ
فتلقتْ فتيلةٌ و معهالبابِ ىعل ةُاطمفَ ه.  
نعم  :؟ قالَيباب يالخطاب اتراك محرقاً عل : يابنفاطمةُ التْفق

   )١(».بوكأ في ما جاء به ىقوأو ذلك 
 بلاذري ... از سلیمان تیمي و ابـن
عون روایت كرده اسـت كـھ ابوبكربـھ 

 ،فرسـتاد ×دنبـال علـي ؛خاطر بیعت
پس عمـر در  .ولي آن حضرت بیعت نكرد

 (كـھ آتـش گرفتـھاي حالي كھ فتیلـھ
ھمراه داشت، درب خانـھ آمـد و  ود)ب

 ÷برخـورد كـرد. فاطمـھ ÷با فاطمھ
                                                 

 / دارالفكر.  ٧٧٠/ ص  ٢. انساب الاشراف ./ ج  ١
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 بخـواھي درفرمود: اي پسـر خطـاب مي
مرا آتش بزني؟ گفت: آري و این  ۀخان
ھ پـدرت ـترین كار در راستاي آنچقوي

 باشد. آورده است مي
 
q حدیث طبري  

  بنِ عن زياد ةَعن مغير حدثنا جرير قالَ حميد ابن . حدثنا۳ 
 وفيه طلحةُ و الزبير يعل الخطاب منزلَ نـب عمر ىتأ: ليب قالَك 
 نعليكم او لتخـرج  رقنـلاح : وااللهِالَـفق من المهاجرين رجالٌ و
  )١(.البيعة ىلإ

-تـاریخش... از زیـاد بـن در طبري
- كلیب روایت كرده است كـھ عمـر بـن

در حالي  ،آمد ×علي بھ منزل الخطاب
و مردانــي از  كــھ طلحــھ و زبیــر

مھاجران در آن قرار داشتند و گفـت: 
بھ خدا سوگند خانھ را بر شـما آتـش 

 بیاییـد ومگر اینكھ بیـرون  ،زنممي
 بكر) بیعت كنید. ...(با ابي

                                                 
ــــاریخ  ١ ــري. ت ــة/  ۴۴٣/ ص٢ / ج الطبــ ــي مؤسســ  الاعلمــ

 بیروت.  /للمطبوعات
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 پاسخ ىپرسش ب
حال این پرسش مطـرح اسـت كـھ بـر 

 ÷علـي و فاطمـھ ۀاساس چھ حقي خانـ
مورد تھدید بھ سوزاندن قـرار گرفـت 

 ؟!
از برتــرین بیــوت  ایــن خانــھ كــھ

كھ سـیوطي روایـت چنانـ انبیاء بود 
 ۀھنگــامي كــھ آیــ )١(ـ  كــرده اســت

 :ۀكریم
ر د  )٢(؛... »اسمهبيوت أَذن اللَّه أَن تُرفع ويذْكَر فيها  يف« 

داده كــھ  كــھ خداونــد اذنھایيخانــھ
و نـام خـدا در آن  رفعت پیدا كننـد

 د.یاد شود ...) نازل ش
ایـن  ،گفتند: یـا رسـول   اصحاب 

ھاست؟ فرمود: ایـن بیـوت، كدام خانھ
 ھاي انبیاست .خانھ

                                                 
 / دارالفكر. ٢٠٢/ ص  ۶. الدر المنثور / ج  ١
 . ٣۶ آیۀنور /  سورۀ.  ٢
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بلند شد و گفت: یـا رسـول  ابوبكر
ایـن  ۀدر زمر ×بیت فاطمھ و علي ، 

ھاي بیوت است؟ فرمود: آري از بھترین
 ھاست. آن

اي بــود كــھ آري ایــن خانــھ خانــھ
ــامبر   یــا چھــل )١(یــك مــاه ’پی

 )٤(ماها ھفتـی )٣(اهـمشـا شـی  )٢(روز
یـا  )٦(نـھ مـاهاـیـ )٥(مـاهتـا ھشــی

                                                 
ـــند  ١ ــي. مس ــيابـ ـــاب  ٢٧۴/ ص داود طيالسـ / دار الكت

 اللبناني .
/ ١۴٩١١١حـدیث ٢۶٧/ ص  ٩. مجمع الزوائد / ج  ٢

 ــ/ ۶٠۶  / ۶الدر المنثـور / ج  ـدار الفكر 
الطبــع و  مؤسســة/  ۴۴/ ص ٢التنزیــل / ج  شــواھد
 النشر.

مجمع  ـ  دار المعرفة بيروت/ ۵ـ  ۶/ ص البيان الطبري. جامع  ٣
 ١۴٩٨۵/ ح ٢۶۶/ ص  ٩ج  الزوائد الهيثمي

ـــان  ٤ ـــامع البی ــريلطا. ج / دار ۶/ ص ٢٢/ ج  بـ
/ ص  ٣تفسیر ابـن كثیـر / ج  ـالمعرفة بیروت 

 بیروت .  المعرفة/ دار  ۴٩٢
/ دار الفكر  ۶١٣/ ص  ۵المنثور / ج   . الدر ٥
 . ۴۶/ ص ٢شواھد التنزیل / ج  ـ
/  ١٧٣.المنتخب من مسند عبـد بـن حمیـد / ص  ٦

مؤسسـة الوفـاء   / ٢۵ذخائر العقبـي /  ص ـعالم الكتب 
 .  بيروت
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 و )٢(درب این خانـھ آمـده )١(ماهھفده
ل آن، قرائـت ـاھـ ر را برـتطھی ۀآی

 كرده بود . 
اینكـھ در بیـنش  با توجھ بـھ حال

سنت، مشـروعیت خلافـت بـر پایـھ  اھل
ھنـوز  ×علـي ۀاجماع است و از ناحی

 ×یا علـيآ ،بیعتي صورت نگرفتھ بود
ھـا ي كل آنأمسلماناني كھ ر ۀدر زمر

ــ ــاع معتب ــق اجم ـــدر تحق باشد يـر م
ھ تنھا اتفاق اھـل ـنبود؟! او چنانچ

حل و عقد معتبر باشد (كھ دلیلي بـر 
از اھـل  ×آیا علـي ،آن قائم نیست)

 حل و عقد نبود ؟!!
این وصف كھ ھنوز آن حضـرت بـھ  با

در نتیجــھ  ،خلافــت آنــان راي نــداده
 ،ان مشروعیت پیدا نكرده بودخلافت آن

                                                 
/  ١۴٩٨۶/ ح  ٢۶٧/ ص  ٩. مجمع الزوائـد / ج  ١

 . ٧٨/ ص  ٢شواھد التنزیل / ج  ـدار الفكر 
اي مذكور در احادیث با یكدیگر منافات ھ. مدت ٢

زیرا ھر صــحابي مـدتي را كـھ وي بـا  ؛ندارند
 حضرت بوده ، یادآور شده است . 
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آن  دادند كـھبر چھ اساسي بھ خود حق
 ۀاي را كھ مورد احترام از ناحیخانھ

مـورد تھدیـد  ،بـود ’خدا و پیامبر
 قرار دھند؟ 

و اھانـت بـھ  احترامي بي این آیا
این بیت رفیـع، آنـان را از صـلاحیت 

 خلافت براي ھمیشھ ساقط نكرد؟!
واھد آمد كھ ھاي بعد نیز خدر بحثو

و  بســنده نكردنــد آنــان بــھ تھدیــد
شد كھ در مورد این بیـت ن خواھدـروش
رفتنــد و چگونــھ عمــل كجــا پــیش تــا

 كردند. 
 بیعـت كھ است دلیل روشني این آري

بیعت ظـاھري و  ؛آن حضرت با آن خلافت
تنھا بـھ خـاطر حفـظ قـدرت اسـلام و 
 جلوگیري از تضعیف نظام اسلامي بود. 

تھاجم بـر  ۀتا كنون در مسئلآنچھ 
 یي از تھدیـدھانمونھ ،بیت آورده شد

نسبت بھ احراق  ’شدن خاندان پیامبر
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 ،سنت بـودبیتشان بر اساس مدارك اھل
 ،ھایي فراتـر از تھدیـدلیكن نمونـھ

ك خوردن حضرت ـو كت مانند احراق بیت
شـدن پھلـو و سـقط  و شكستھ ÷فاطمھ
شـھادت كھ منتھي بھ  ايگونھ بھ جنین

نیـز در كتـب شــیعھ و  ،آن گرامي شد
 سنت آمده است. اھل

محقـق سـید جعفـر مرتضـي در  علامھ
 گوید: مي »÷الزهرا ةمأسا«ش دكتاب خو

ھــا و روایــات بــھ حــدي ایــن نقــل
گسترده است كھ در انحصار كتب رجـال 

 ،مذھب و از یـك فـن خاصـي نیسـت یك
- بلكھ عالمان معتزلي و اشعري، حنفي

 شافعي و مالكي، ظـاھري و و حنبلي و
لغوي و ادیب و شاعر و نسابھ  خارجي،

و  و محدث و فقیھ و مـتكلم و رجـالي
 شیعھ و علماي و اخباري مورخ، اصولي
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امامي و زیدي و اسماعیلي این مسئلھ 
 )١(اند.را نقل كرده

 
*     *     * 

 

                                                 
 بيروت./ / دار السيرة ۳۲۵-۳۲۷/ ص  ۲مأساة الزهراء / ج .  ١





ھایي چند از احادیث نمونھ
 سنتاھل

 
q حدیث كشف بیت  

۱..» .عن حميد .. بن عبدبنِ الرحمان  أعـن   عـوف قـالَ  بيـه :
 عليه فيه فسلمتُ الذي توفي هفي مرض هاعود بكرٍبيأ ىعل دخلتُ
 بحمـدااللهِ  صبحتَأ: جالساً فقلتُ ى؟ فاستواصبحتَ كيف هوسألتُ

  : ....بارئاً فقالَ
 ـإشيء  ىعل لا آسي ينّإما أ: ثم قالَ  نثـلاث فعلـته   ىلا عل

 ـأ وددتُ نفعلهألم  و ثلاث نفعلهأ ي لمنّأ دتُود  و فعلـتهن  ين
   . نعنه ’االلهِ رسولِ ني سألتُأ ثلاث وددتُ

نـي لـم   أ فـوددتُ  ني لـم افعلهـن  أ الذي وددتُ ما الثلاثُأف
تركتُ و ةَفاطم بيتَ اكشفأو  هن ٢(..»الحربِ ىعل اغلق(  

                                                 
/ دار ۶٢/ ص ١/ ج  الطبرانــي. المعجــم الكبیــر  ٢

 خلفادالـتاریخ الاسلام عھـ ـ العربـي احیاء التراث 
 ـــ العربــيب ا/ دار الكتــ١١٧-١١٨ن / ص ـاشدیــالر

بیروت  الثقافيـة الكتب  مؤسسـة / ٣۴-٣۵/ صسيـوطي فاطمةمسند 
 المعرفـة / دار  ٨٠/ ص  ٢/ ج  للمسـعودي مروج الذھب  ـ

/ ج  الاندلسـي العقد الفرید ابن عبد ربـھ  ـبیروت 
 ۶٣٢/ ص ۵/ ج  المتقـي الهنـدي  كنز العمال  -٢٨۶/ ص  ۴

 . ١۴١١٣/ ح 
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 ،من براي ھیچ چیز ناراحـت نیسـتم
و  ،راي سھ چیز كـھ انجـام دادمجز ب

و سـھ  ،دادمدوست دارم كھ انجام نمي
كـھ  دارمدوست و چیز كھ انجام ندادم

و سھ چیـز كـھ انجـام  .دادمميانجام
ھـا دوست دارم كھ در مورد آنو  دادم

 كردم . سؤال مي’از پیامبر

و اما آن سھ چیز كـھ انجـام دادم 
« كـاش خانـھ  :دادمكاش انجـام نمــي

كردم و آن را رھا را باز نمي» فاطمھ
گرچھ آن را بـھ خـاطر جنـگ  ،كردممي

 .»بستھ باشند ... 

شـود كـھ عبارت استفاده مي این از
ندامت و پشیماني خلیفھ بخـاطر ایـن 
ــة  ــرادي را درب خان ــھ اف ــوده ك نب

فرستاده تا آنان را  ×امیرالمؤمنین
براي بیعت بخوانند و فقط تھدید بـھ 

خاطر ھبلكھ ب ،ندآتش زدن خانھ بنمای
این بوده كھ دستور شكستن حریم خانھ 



                                                       ھاي چند از احادیث اھل سنتنمونھ
٩٣  

را داده و آنــان درب خانــھ را بــاز 
 وارد خانھ شدند.  ،كرده

ــاب ــمتي از كت ــد و در قس ــا مانن ھ
 )٣(»تـاریخ یعقـوبي«و  »مروج الذھب«

اریخ ـظ تــو لفـلفظ تفتیش آمده است
 ـ بيتَ وليتني لم افتشْ« ت:ـن اسـیعقوبي ای  ةَفاطم

 ـ أ و لو كان الرجالَ هدخلْأو  االلهِ رسولِ بنتَ  ؛»الحـربِ  ىغلـق عل
 ’فاطمھ دختر پیـامبر ۀاي كاش خان

كردم و مـردان را بـھ را بازرسي نمي
ــي ــ ،دادمآن راه نم ــھ آن را ب ھ گرچ

 خاطر جنگ بستھ باشند. 
 
q دارم و حدیث تھاجمابن ابي  

كــــھ از » دارمابــــن ابــــي. «٢
سـنت اسـت حـدیث دانشمندان بزرگ اھل

شـده و او آن تھاجم نزد وي قرائت مي
 كرده است. را استماع مي

                                                 
 ــبيروت / دار المعرفة /  ٣٠٨/ ص  ٢وج الذھب . ج . مر ٣

 / دار صادر بیروت .  ١٣٧/ ص ٢/ ج اليعقوبيتاریخ 



روابط متقابل خلفا                                              ٩٤ 
  ^با خاندان پیامبر

 

 »اعــلام النــبلاءســیر«ذھبــي در 
... كـان   الفاضلُ الحافظُ امـالامگوید: اش ميدرباره

قَ ضُه يترفَّنّأا لّإوالمعرفة  موصوفاً بالحفظـ ف في الحطِّلَّأ د   ىعل
  )٤(.الصحابة بعضِ

 بـزرگ )٥(امام در حدیث و حـافظيوي
خوردار  بوده و از حفظ و معرفت بـر

گري داشـتھ و ولي وي رافضي ،استبوده
ــار ــألیف  ۀدرب ــحابھ ت ــعف ص ــاط ض نق

 كرده است. مي
این شخصیت بزرگ حـدیث، ذھبـي  حال
افظ ـاد حــاش از محمد بن حمـدرباره

 مسـتقيم  كـان : استل كرده ـنقچنین وفي ـك

                                                 
مؤسسـة  / ۵٧۶-۵٧٧/ ص  ١۵ج سیر اعلام النـبلاء .  ٤

 .  الرسالة
. اصطلاح حافظ طبق آنچھ در برخي كتب درایـھ  ٥

شود سنت مطرح است ، بھ كسي گفتھ ميو رجال اھل
د ھزار حدیث از نظر مـتن و حداقل ص ۀكھ دربار

  ســــــــــــــــند ، شــــــــــــــــناخت 
و آگاھي داشتھ باشد. قواعد في علـوم الحـدیث 

 . ٢٩ظفر احمد تھانوي / چاپ ریاض / ص



                                                       ھاي چند از احادیث اھل سنتنمونھ
٩۵  

 المثالـب عليـه  قـرءُ ما ي كثركان ا هآخر ايامثم فيهدهرِ ةَعام مرِالأ
طت سـقَ أحتـي   ةَفاطم رفس عمر نّأ: «يقرء عليه و رجلٌ هحضرتُ
٦(.»ناًمحس(  

وي ھمواره از استقامت و راسـتي و 
 لیكن در اواخر ،درستي برخوردار بود

عمرش بیشتر احادیثي كھ بر وي قرائت 
(نقاط ضـعف صـحابھ و  شد از مثالبمي

 ) بود. خلفا
 مـن :گویـدن حماد حافظ ميب (محمد

نزد وي حضور پیدا كردم مردي بـر وي 
 ÷عمر فاطمـھ خواند:این جملات را مي

اي زد كھ محسـن خـویش را را بھ گونھ
 سقط كرد. 

گفتھ است  اشارهـدرب و اینكھ ذھبي
- كـھچنان ،ھ و مورد اعتماد نیستـثق

سـنت محققـان علـم رجـال اھل ازبرخي

                                                 
موسسـة  /  ۵٧٨/ ص  ١۵عـلام النـبلاء / ج أر ی. س ٦

 .  الرسالة



روابط متقابل خلفا                                              ٩٦ 
  ^با خاندان پیامبر

 
ــدگفتھ ــاطر )٧(،ان ــرایش  بخ ــان گ ھم

اعتقــادي ویــژه او بــوده اســت و الا 
ي كسـي را كـھ ـچگونھ ممكن است ذھبـ

از او بـھ  ،اھل دروغ در حدیث باشـد
 لفظ امام حافظ بارع تعبیر كند؟

 
q تھاجم بر بیت در حدیث جویني   

 در)٨(محمــد جــویني. ابــراھیم بــن٣
در مورد  ،حدیثي كھ قبلاً یادآور شدیم

 ÷ھـود فاطمبا ور’پیامبر ۀعلت گری

                                                 
. این مطلب از زبان ابن ناصرالدین در كتاب  ٧

 / بیان شده است . ١١/ ص  ٣شذرات الذھب / ج 
سنت و شـیخ و ھاي بزرگ حدیث اھل.وي از شخصیت ٨

 تـذكرة الحفـاظ  استاد ذھبي بوده است كھ در آخر كتاب 
گوید : سمعت مـن وي مي ۀدربار ١۵٠۵/ ص  ۴/ ج 

الامام المحدث الاوحد الاكمـل فخـر الاسـلام صـدر 
الــدین ابــراھیم بــن محمــد ... و كــان شــدید 

 .صالحا   ... دیّناً  بالروايةالاعتناء 
ترین ، مایـة از امام محدث ، یگانھ ، كاملمن 

فخر اسلام .. ابراھیم بن محمد ، حـدیث شـنیدم 
او بسیار عنایت و توجـھ بـھ روایـت و تحقیـق 

ھاي حدیثي داشت و دیندار و شایستھ بود و جزوه
/ چـاپ طـائف  ۶۵در كتاب المعجم المخـتص / ص 

گویـد : ابـراھیم بـن محمـد عربستان سعودي مي
 استاد استادان .  امام بزرگ ،



                                                       ھاي چند از احادیث اھل سنتنمونھ
٩٧  

-را چنین )’گفتار آن حضرت (پیامبر
عدي ها ببِ عصنَما ي رتُكَها ذَا رأيتُملَ ينّأو«.... است: آورده

- هاقُح بصو غُ هاتُرمت حكَهها وانتَيتَل بالذُّ لَخَد دقَ ها وبِ ينّأك
نِومعها وكُرثَت اسر جها و اُنب طَسـقنينُت ج ـهـا و  هنـادي يـا  تُ ي 

 ـ غيثُستَجاب وتَـلا تُـمحمداه ف  ــف  ـ لُوغاث فتكـون اَ ـلا تُ ن م
يتَبيتي فَني من اهلقُلحقدلَ معمكروبةً ةًمحزونَ ي مغمومغصوبةًة م 
٩(قتولةًم(  

ــدم ــھ وي را دی ــامي ك ــاد  ،ھنگ ی
ــتم ــر وي وارد ميس ــھ ب ــود ھایي ك ش

حـالي  در بینموي را ميگویا .افتادم
وي وارد شــده، كــھ خــواري در خانــھ 

حرمت وي ھتك و حق وي غصـب و ارث وي 
ــوي وي ــع و پھل ــد  من ــتھ و فرزن شكس

ط شـده اسـت و فریـاد ـن وي سقــجنی
                                                 

ـــ ٩ ـــد السمطی / ط. ٣۴-٣۵/ ص  ٢ن / ج ـ. فرائ
 ي حیدري.ـي نقـد علـخھ سیـق نسـروت / طبـبی

اسماعیل باشا در كتاب ایضاح المكنون در ذیـل 
گوید : فرائـد / مي ١٨٢/ ص  ۴كشف الظنون / ج 

السمطین في فضائل المرتضي والبتول والسـبطین 
دین محمـد بـن بـن سـعد الـ لابي عبد  ابراھیم

فرغ منھ سـنة  بـالحموي المعروف  الجـويني بكر .... ابي
/ مؤلف این كتــاب ابوعبـد  ابـراھیم بـن  ٧١۶

محمد جویني معروف بھ حمـوي اسـت و از تـألیف 
 فراغت یافتھ است .  ٧١۶كتاب ، سال 



روابط متقابل خلفا                                              ٩٨ 
  ^با خاندان پیامبر

 

كسي وي را پاسخ  !زند: یا محمداهيـم
كســي بـھ  ،كنـددھد و استغاثھ مينمي

او اولین كسـي اسـت  .رسدنمي داد او
شـود كھ از خاندان من بھ من ملحق مي

دار و و غصـھ وھناكحالي كھ اند و در
رسـد حق وي غصب شده است بھ شھادت مي

 گردد. و برمن وارد مي
حدیث كھ در كتـاب یكـي از  این در

و  سـنت كـھ شـیخدانشمندان بزرگ اھل
-استاد ذھبي بوده، آمـده اسـت، سـتم

-وارد شـده÷ زھـرا ھایي كھ بھ فاطمھ
نع ارث  ۀیادآوري شده و مسئل ،است م

ط ـوسقـ پھلو تھ شدنـو غصب حق و شكس
ــد ــ فرزن ــت و در نھای ــك حرم ت ـو ھت

 شھادت آن حضرت مطرح شده است. 
را نیــز بســیاري از  حــدیث و ایــن

ماننـد مرحـوم  ،محدثان بـزرگ شـیعھ
 الدین و عماد )١(شاذان و ابن )١(صدوق

                                                 
 ./ مؤسسة البعثة ۱۷۷تا ۱۷۴شيخ صدوق / ص  ىامال.  ١



                                                       ھاي چند از احادیث اھل سنتنمونھ
٩٩  

 و )٣(و شیخ حـر عـاملي )٢(طبري الدین
اند. روایت كرده )٥(و بحراني )٤(مجلسي

جلاء العیـون و مرحوم مجلسي در كتاب 
-در باب بیان شھادت آن حضـرت و سـتم

ھایي كھ بر آن حضرت وارد شده، ایـن 
حدیث را آورده و سـند آن را معتبـر 

 دانستھ است . 
*     *     * 

  

  

                                                                                                
 / المطبعة الحيدرية . ۱۲تا  ۸. فضائل ابن شاذان / ص  ١

 / مؤسسة النشر الاسلامي . ۳۰۸تا  ۳۰۵/ ص  یالمصطف. بشارة ٢

 قم . /  المطبعة العلمية۲۸۰-۲۸۱/ ص  ۱. اثبات الهداة / ج  ٣

 بيروت .  // مؤسسة الوفاء ۱۷۳و  ۱۷۲/ ص  ۴۳و ج  ۴۰تا  ۳۷/ ص ۲۸. بحار الانوار / ج  ٤

 . ×/ مؤسسة الامام المهدي ۳۹۲و  ۳۹۱/ ص ۱۱. عوالم العلوم / ج  ٥



 و تحریف تاریخ» محسن«شھادت 
 

فرزند علـي و » محسن«حضرت  ۀدربار
ول در ـطـور معمـھ آنچـھ بـ ÷فاطمھ
اسـت كـھ این  ،سنت آمدهھاي اھلكتاب

ــامبر ــات پی ــیش از وف ــد  ’وي پ تول
یافتــھ و در كــودكي از دنیــا رفتــھ 

كـھ از  )١(شـھر آشـوب نـاست. ولي اب
محدثان بزرگ شیعھ اسـت و وثاقـت وي 

مورد گواھي برخي از بزرگان رجال  در
 گوید: اھل سنت است مي

                                                 
/  ۵٩٠ - ۵٨١. ذھبي در تـاریخ الاسـلام / سـنھ  ١
اریخ وي در ـطـي را در تـ، سخن ابن ابـي ٣١٠ص

از  .آورديـل مــشھر آشوب بھ تفصینـش ابـستای
خطیب  ۀھ منزلـاب ما بـجملھ اینكھ وي نزد اصح

در حـدیث) و رجـال ي بن معـین (ـداد و یحیـبغ
 ت . نزد اھل سنت اس

 بـھ وي راستگو و داراي علم گسـترده و آشـناي
ادت و ببسیاري از فنون علمي و داراي خشوع و ع

 تھجد بسیار بود . 
/  ١۶۴/ ص ۴و صفدي در الـوافي بالوفیـات / ج 

با عبارت مذكور وي را بھ راستگویي ستوده است 
 . 

 



                                                          و تحریف تاریخ» محسن«شھادت 
١٠١  
 ـ والمحسـن  والحسـين  ها الحسنو اولاد ةُفاطم« وفـي  طَقَس 

و  و زينـب  يالعدو خم قنفذمن زَ دسمحسناً فَ َّنأ يمعارف القتيب
  )١(».كلثوم مأُ

فرزندان فاطمھ حسن و حسین و محسن 
باشند و محسـن كلثوم مي و زینب و ام

بھ خاطر زخم قنقـذ عـدوي سـقط و از 
 دنیا رفتھ است .
 »الطالـبة ــ ـكفاي«ي در ـو گنجي شافعـ

- محسن شیخ مفید را نقل كرده كھ سخن
 شـيء هـذا  «گوید: گاه ميآن .ده استسقط ش

  )٢(.ةلم يوجد عند احد من اهل النقل الا عند ابن قتيب
چیزي است كھ ھیچ یـك از اھـل  این

ــان  ــھ آن را بی ــن قتیب ــز اب ــل ج نق
 اند.نكرده
» المعـارف«أسفانھ دركتاب ـمت ولي

حال حاضـر عبـارت مـذكور موجـود  در
 جاي آن چنین است : ھ نیست و ب

»واما محسن  ـ بـن  محسـن   ؛»فهلـك و هـو صـغير    يعل
در كودكي از دنیـا رفتـھ  علي فرزند
 است.

و محمد بـن طلحـھ شـافعي نیــز در 
 نویسد:مي »مطالب السؤل«

                                                 
 . ٣۵٨/ ص ٣. مناقب/ ج  ١
 بیت./ دار احیاء تراث اھل ۴١٣. ص  ٢



روابط متقابل خلفا                                              ١٠٢ 
  ^با خاندان پیامبر

 
محسن بھ علت سـقط  )١(؛»اما محسن فدرج سقطاً«

ودر حدیثي كھ  شدن از بین رفتھ است.
ازابــراھیم  »فرائــد الســمطین«از 

از منظــور  ،آوردیــم يـجــویني شافعــ
ــ ــھـسق ــرت فاطم ــین حض ــین  ÷ط جن ھم

 باشد. مي ×»محسن«
 
q پاسخ بھ یك سؤال  

است كھ اگر داستان تھاجم جاي سؤال
تـا آمیز اتفاق افتادهگونھ فاجعھاین

شــھادت دختــر گرامــي  آنجــا كــھ بــھ
» محسـن«وي  و فرزند گرامي ’پیامبر

است، چـرا ایـن مسـائل در منتھي شده
طـور ھ بـسنت فراوان و  ھاي اھلكتاب

 شفاف بیان نشده است؟
ســنت اھل اولاً پاســخ ایــن اســت كــھ 

رغـم عدالت تمام صحابھ را علي ۀمسئل
مخالفت آن بـا قـرآن و حـدیث مطـرح 

مذكور سند  ھاياند و ذكر واقعیتكرده
از این  .استاین نظریھ بر بطلان قطعي

از بیــان چنــین کــھ  اســت رو طبیعــي
نـھ گوو ایـن نظـر كننـدحقائقي صـرف

                                                 
 .٩مطالب السؤل في مناقب آل الرسول/ ص  . ١



                                                          و تحریف تاریخ» محسن«شھادت 
١٠٣  

ھــاي ھــا در كتابھــا و كتمانتحریف
  )١(سنت فراوان است .اھل

                                                 
ھـایي را كـھ تنھـا . بھ عنوان نمونھ تحریـف ١

شویم مربوط بھ مطالب ھمین جزوه است یادآور مي
: 

اریخ ـتـ«ره در ـذار عشیـان دیثـدر ح -١     
ــات  ؤسسةـمــ/ ۶٢/ ص٢( ج »ريـطبــ ــي للمطبوع الاعلم

ذا الامـر  ه ىايكم يوازرني عل«بیروت) این جملھ آمده است: 
كھ یـادآوري چنان »ان يكون اخـي و وصيـي و خليفـتي فيـكم ىعل
(در تفسـیر آیـھ  »تفسـیر طبـري«ولـي در  ،شد

) ٢١۴وأنذر عشیرتك الاقربین سوره شعراء / آیھ 
ازرني ؤایكم یـ«گونھ آمده است : این حدیث این

 ».علي ھذا الامر علي ان یكون اخي وكذا و كذا
ي كھ در نصوص خلافـت در در حدیث چھارم -٢     

  ســــھ تــــن  ،ایــــن جــــزوه آمــــده اســــت
و  از امامان بزرگ حدیث: متقي ھنـدي و ســیوطي

طبرانـي نسـبت » المعجم الاوسط«ھیثمي بھ كتاب 
ــيداده فرمــود :  ’كــھ پیــامبر ×انــد از عل

ھ در مدینھ ب راومن ت »خلفتك ان تكون خلیفتي«
در حـالي كـھ در  .جا گذاشتم تا جانشینم باشي

  المعجـــــــــــــــم « نســـــــــــــــخھ 
كھ قبلاً مخطوط بوده و ایـن اواخـر در » الاوسط 

:  این چنین است ،عربستان سعودي بھ چاپ رسیده
 .أن تكون خلیفتي في أھلي

و عبـاس بـھ  ×حضـرت علـي ۀدر مراجع -٣     
دوم در مــورد خصــومت آنــان در تولیــت  ۀخلیفــ

» غـادر«و» خـائن«و » آثـم«ھـاي صدقات ، واژه
و  »صحیح مسـلم«در روایت و مانند آن » كاذب«و
صـحیح «وجـود داشـت كـھ در  »تاریخ ابن شـبھ«

این عبارت حذف شده بود كھ در ھمانجـا  »بخاري
 اشاره كردیم.
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مخصوصـا   ،بیـتدشـمنان اھل :ثانیاً 
 بیتمانع نشر فضائل اھل ھ كھـامیبني
توانست گـواه مي كھ ھرچھ شدند، ازمي

آنـان  سـند مظلومیـت بر حق بـودن و
ــوگیري مي ــد، جل ــر باش ــد و ذك كردن

                                                                                                
در حدیث ابن ابي شیبھ در تھدیـد بـھ  -۴     

» المصـنف«در كتاب » لیحرقن«احراق بیت عبارت 
» الاســتیعاب«در حالي كـھ در كتـاب  ،آمده بود

جـاي جملـھ ھ نویري ب» الاربهايـة ن«ابن عبدالبر و 
                         ذكر شده بود . » لیفعلن» «لیحرقن«
= 
بن ابـي  - ۵=      در حدیث عیادت عبدالرحمن 

یكــي از مســائلي كــھ در آن  ،بكــرعــوف از ابي
روایت آمده كھ ابـوبكر آرزو كـرد كـاش آن را 

 ۀكشـف (بـاز كـردن) خانـ ،انجام نـداده بـود
كھ قاسم بن سلام در كتاب الاموال / بود  ÷فاطمھ

/ طبع دار الفكر جملھ مـذكور  ٣۵٣/ رقم ١٧۴ص 
 گونھ آورده است : را این

اما الثلاث التي فعلتها وددت اني لم افعلها فوددت اني لم اكن فعلت كذا و كذا «
كھ بھ جـاي تصـریح بـھ  »ذكرها قال ابوعبيد لا اريد ذكرها لةلخ

ھ جـا آوردن را ذكـر كشف بیت ، چنین و چنان ب
خواھم آن را ذكر كـنم كرده و گفتھ است من نمي

 . 
و » محسـن«سـقط  ۀطبق آنچھ گذشت مسئل -۶     

قنفـذ عـدوي در كتـاب  ۀشھادت وي بھ خاطر ضرب
قتیبھ وجود داشـتھ كـھ در حـال ابن» المعارف«

 حاضر حذف و مورد تحریف قرار گرفتھ است . 



                                                          و تحریف تاریخ» محسن«شھادت 
١٠۵  

طع ھاي تاریخي مذكور دلیل قـاواقعیت
بر حقانیت تشـیع و اثبـات مظلومیـت 

بیت بود از این رو طبیعي است كھ اھل
اجازه ندھند مسائل مـذكور از طریـق 

 قلم و بیان مطرح گردد . 
ــا   ــي :ثالث ــاھده م ــي مش كنیم برخ

-خاطر نشر فضـائلھ سنت بازعلماي اھل
بیت و امتناع از نشر اكاذیبي كھ اھل

 ،امیھ جعـل شـدهاز مدح و ستایش بني
مذھب  ۀانند نسائي با اینكھ از ائمم

آنان و صاحب یكي از صحاح ستھ آنـان 
با ایـن وصـف،  .بھ قتل رسیدند ،بود

كردند حقـائقي را كـھ آنان جرأت نمي
وجودیت و حیــات مذھبشـان در گـرو ـم

نشـر و تبیـین  ،آن حقایق است كتمان
ــاظ از اھل ــدین لح ــد. ب ــنت نماین س

 گونـھ رویـدادھاانتظار نیست كھ این
 را بیان كنند.

وجـود  نیسـت عـدمدرست وصف اینبا 
سنت دلیـل ھاي اھلاین مسائل در كتاب
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ھا در واقع تلقـي بھ وجود نیامدن آن
 گردد.

 از كــھ ھایيدر نمونــھ رابعـــاً:
احادیث تھدیـد یـادآور شـدیم برخـي 
قرائن روشن بر وقـوع حـوادث مـذكور 

 وجود دارد كھ ھمانجا اشاره كردیم.
 

      **      * 
 
  

 
 
  

 
  



                                                          و تحریف تاریخ» محسن«شھادت 
١٠٧  

  

 



 
تھاجم بر بیت و شھادت حضرت 

 ÷فاطمھ زھرا
 ھاي شیعھدر كتاب

  
چند بسیاري از علما و محـدثان  ھر

ھا ھا و مكانشیعھ در بسیاري از زمان
توانسـتند گرفتار تقیـھ بـوده و نمي
و  بـوده كھحقایق و واقعیات را چنان

 در ،است بـازگو كننـدادهـاتفاق افت
آنچــھ از آنــان در ایــن ن حــال ـعیــ

كھ گذشت فراوان چنان ؛زمینھ نقل شده
 است. 

مرحوم مجلسي كھ از بزرگان علمـاي 
ـــذھب مي ـــاب م ـــد، در كت ــرآ«باش - ةمـ

را ÷زھـرا ۀفاطمـ حضرت شھادت)١(»العقـول 
مرحـوم شـیخ  از متواترات دانسـتھ و

خوردن آن حضرت و سقط حضرت  كتك طوسي
ستھ محسن را مشھور و بدون مخالف دان

 )٢(.است
                                                 

 .دارالكتب الاسلامية/٣١٨/ص۵. ج ١

 . ١۵۶/ ص٣/ ج الشافي. تلخیص  ٢



در  ÷زهراتھاجم بر بیت و شھادت حضرت فاطمھ 
  ١٠٩                كتاب ھاي شیعھ

ایـن زمینـھ  در كـھ احـادیثي نقل
 ،گنجـددر این مختصـر نمي ،وارد شده

ــنده  ــھ بس ــد نمون ــر چن ــھ ذك ــي ب ول
 كنیم:مي

 َّنإ« :قـالَ  ×الحسنِ بيأ خيهأعن  جعفرٍ بن يعل عن. «... ۱
   )٣(».ةٌشهيد ةٌصديق ÷ةَفاطم

از علــي بــن جعفــر از بــرادرش 
یت است روا ×الحسن موسي بن جعفرابي

صـدیقھ (بسـیار  ÷كھ فرمود: فاطمـھ
) و شـھیده (بـھ كار و درستگو راست 

 شھادت رسیده) است. 
نخسـت  ،مرحوم مجلسي در شرح حـدیث

بــودن ایــن حــدیث گــواھي  بــھ صــحیح
آن حضـرت را از  گاه شھادتآن ،دھدمي

را بـر  داندو دلالت حدیثمتواترات مي
ــادآور مي ــرت ی ــھادت آن حض ــود و ش ش

ــتان  ــھادت را اینداس ــان ش ــھ بی گون
 )٤(كند:مي

                                                 
/ دار الكتـــب ٢/ح ۴۵٨/ص١. اصـــول كـــافي/ ج ٣

 .الاسلامية
. كیفیت نقل كھ داستان را بدون ذكر سند بـھ  ٤

واقع نسبت داده ، حاكي از اعتبار حدیث و صحت 
 باشد . مضمون آن نزد وي مي
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ھنگــامي كــھ آنــان خلافــت را غصــب 
-كردند و بیشتر مردم با آنـان بیعـت

 ×المــؤمنین دنبــال امیــر  ،كردنــد
 شود.  براي بیعت حاضر فرستادند تا

آن حضرت امتناع كرد عمر آتشـي را 
-فرستاد تا خانـھ را براھـل آن آتـش

 بزند . 
ھ آنان آمدند تا بھ زور وارد خانـ

  كــــھ  ÷زھــــرا ۀفاطمــــ .شــــوند
نان را  ،درب خانھ قرار داشت جلـو آ

اي قنفـذ غــلام عمـر بـھ گونـھ .گرفت
را زد كــھ پھلــوي آن  ÷زھــرا ۀفاطمــ

- حضرت شكسـت و فرزنـد خـویش را كـھ
نھاده بود،  نام را محسن او’پیامبر

سقط كـرد و در بسـتر بیمـاري قـرار 
گرفــت و در ھمــین بیمــاري از دنیــا 

 )٥(.رفت
                                                 

/ ج  مجلسـيولي محمد باقر ـالعقول از ممـرآة  .  ٥
 .لكتب الاسلاميةدار ا/  ٣١۵/ ص  ۵



در  ÷زهراتھاجم بر بیت و شھادت حضرت فاطمھ 
  ١١١                كتاب ھاي شیعھ

احراق را از طبري و  بھ ھدیدت سپس
-طبرسـي گاه سخنآن .كندواقدي نقل مي

كنـد كـھ قضـیھ مي نقل احتجاج را در
كـرده تـا بـھ سـخن  سقیفھ را روایت

رسـد و آن را چنـین سلیم بن قـیس مي
 كند:بیان مي

عمر فریاد زد تا بـھ گـوش  . سپس٢
ا و ـبھ خدا بیـرون بیـ :برسد ×علي

یعــت كــن یــا ھ رســول   بـبــا خلیفــ
 زنم ...ات را با خودت آتش ميخانھ

ھنگامي كھ حضرت را گرفتھ از خانھ 
كھ درب خانـھ  ÷بیرون بردند، فاطمھ

میـان آنـان و ھمسـرش  ،ایستاده بود
قنفذ با تازیانھ بھ بـازوي  .شدحائل

ــد  ــت آن مانن ــھ جراح ــرت زد ك آن حض
حضرت نقش بست و آن بازوبند بر بازوي

 كست كـھ در اثـرپھلوي آن حضرت را ش
را سقط كرد و ھمـواره فرزند خویش آن
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در رختخواب بیماري قـرار داشــت تـا 

 )٦(.آنكھ بھ شھادت رسید
، سـند »احتجـاج«مرحوم طبرسـي در 

بسیاري از احادیث را حذف كرده و در 
ن كــار را ـكتــابش دلیــل ایــ ۀمقدمــ

توضیح داده است كھ احادیثي كھ سـند 
بـوده  ھا حذف شده یا بھ لحـاظ آنآن

ھا مطـابق برھـان وحكـم كھ مضمون آن
ھـا مشـھور و آنعقل بوده ویا مضـمون

- كـھ وحـوادثي ،استبوده مورد اجماع
تصـریح  مضمون احادیث است طبـق ایـن

 بایست مشھور و مورد اتفاق باشد. مي
ات ـروای با این وصف سخن كساني كھ

احتجاج را بـدون سـند دانسـتھ و از 
اند دود دانسـتھرا مـر ھااین جھت آن
 اساس است. باطل و بي

. محمد بن جریر بن رستم طبري كھ ٣
در  ،از محــدثان بــزرگ امامیــھ اســت

از محمــد بـن  »دلائـل الامامـھ«كتاب 
                                                 

 /البیــتاھلمؤسســة /  ٨٣/ ص ١. الاحتجــاج / ج  ٦
 بیروت.



در  ÷زهراتھاجم بر بیت و شھادت حضرت فاطمھ 
  ١١٣                كتاب ھاي شیعھ

ھارون بن موسي تلعكبري بھ سندي كـھ 
رجـــال آن ثقـــھ و مـــورد اعتمـــاد 

امـــام  از بصـــیرباشـــند، از ابيمي
 كند كھ حضرت فرمود: روایت مي ×صادق
شـنبھ سـھ  در روز سـھ ÷طمھ زھرافا

ــال  ــاني س ــادي الث ــاه جم روز از م
و سبب وفات آن . یازدھم ھجري درگذشت

ربا ـحضرت این بود كھ قنفذ غـلام عمـ
غلاف شمشیر بھ فرمان عمر وي را زد و 
بھ خاطر آن محسن خویش را سقط كرد و 

 بیماري شدیدي پیدا كرد. 

از  ’وآن دو نفر از اصحاب پیامبر
خواستند تـا واسـطھ  ×منینامیرالمؤ

حضـرت  .شود آنان بر حضرت وارد شوند
احوال  .خواست، وقتي آنان وارد شدند

 حضرت فرمود:  .آن حضرت را پرسیدند

نشنیدید كھ  ’آیا شما  از پیامبر
 ـ   يمنّ بضعةٌ فاطمةٌ« فرمود:  و مـن   يفمن آذاهـا فقـد آذان

تن من است كسي ۀفاطمھ پار ؛االله ىفقد آذآذاني
مـرا آزار داده  ،را آزار دھد كھ وي
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خــدا را  ،و كسي كـھ مـرا آزار دھـد
  »آزار داده است؟

گفتند: چرا، فرمود: بھ خدا سوگند 
آنـان بلنـد  .شما مـرا آزار دادیـد

از  ÷در حالي كھ فاطمھ زھـرا ،شدند
آنـــان در خشـــم بـــود از نـــزد وي 

  )٧(رفتند.
ــن۴ ــوم اب ــھ از  . مرح ــھ ك قولوی

در  ،اســت محدثان بزرگ شیعھ امامیـھ
كامـل «كتاب شریف و گرانقـدر خـویش 

از حمــاد بــن عثمــان از » الزیــارات
 كند: روایت مي ×امام صادق

بـھ معـراج  ’ھنگامي كـھ پیـامبر
 بھ وي گفتھ شد:  ،رفت

را در سـھ چیـز وخداوند متعـال تـ
 كند تا صبر تو ظاھر شود..آزمایش مي

.  
                                                 

 ٣طبري بھ نقل بحار الانوار / چ لامامـة  . دلائل ا ٧
 الوفاء بیروت. مؤسسة/  ١٧٠/ ص 



در  ÷زهراتھاجم بر بیت و شھادت حضرت فاطمھ 
  ١١۵                كتاب ھاي شیعھ

امــا آزمــایش ســوم ایــن اســت كــھ 
بھ قتل خواھنـد بیت تو پس از تو اھل
، امـت بـا ×اما برادرت علـي .رسید

خشونت و محرومیت و انكار حق و سـتم 
ورد خواھنــد كــرد و ـبرخــ وي بــا

 سرانجام شھید خواھد شد .
دخترت مورد ستم قرار خواھد  و اما

 ،دھيگرفت و حقي كھ براي وي قرار مي
غصب خواھد شد و در حالي كـھ حاملـھ 

 است وي را خواھند زد. 
زه وارد حـریم و منـزل وي بي اجـا

- وي خواھند شد و خـواري و ذلـت بـھ
خواھد رسید و كسي را نخواھـد یافـت 

ھا شـود و از وي كھ مـانع ایـن سـتم
خاطر آن كتك، فرزنـد ھ دفاع كند و ب

خویش را سقط و از دنیا رحلت خواھـد 
 )٨(كرد .
. حدیث دیگر حدیثي است كھ مرحوم ۵

 نـالدیـ صدوق و ابن شـاذان و عمـاد
                                                 

 / مكتبة الصدوق. ۳۴۷. كامل الزيارات / ص  ٨
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طبري و شیخ حـر عـاملي و بحرانـي و 
ھمـان  .انـدآن را روایـت كردهمجلسي

ــا  ــھ م ــدیثي ك ــراھیم آن را ح از اب
جویني شافعي در فرائـد السـمطین آن 
را آوردیم و نام محـدثان مـذكور را 
ھم از شیعھ در آنجا یادآور شــدیم و 
اینجا تنھا بھ ھمان جملھ آخر حـدیث 

در  ’كنیم كـھ از پیـامبربسنده مـي
 ورد دخترش روایت شده است:م

  ؛...»محزونةً مكروبةً مغمومةً مغصوبةً مقتولـةً   يلَعم قدتَفَ«... 
 دار بـاو غصـھ كھ اندوھگین در حالي

غصب شده و در حالي كھ بھ شـھادت  حق
ھد شـد  ،رسیده است بھ من ملحـق خوا

.)٩( 
 

*     *      * 

                                                 
سـنت . آدرس حدیث در بخش احادیثي كـھ از اھل ٩

 بیان گردید .  ،آورده شد



  
  منابع

  القرآن الكريم.
هــ)   ١١٠٤د بـن الحسـن الحـر العـاملي (ت     محم ـ  :إثبات الهـداة  .١

 المطبعة العلمية ـ قم.
هــ)  ٥٦٠تأحمـد بـن علـي بـن ابـي طالـب الطبرسـي (        الاحتجاج، .٢

  مؤسسة أهل البيت، بيروت.،
ابو عمر يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر قرطبـي   ،الاستيعاب .٣

  .النهضة، مصر هـ) ٤٦٣(ت 
لكـرم محمـد بـن محمـد بـن      عزالدين علـي بـن أبـي ا   ، اُسد الغابة  .٤

ــوفّى (  ــر) المت ــن الأثي ــدالكريم الشــيباني  (اب ــاء هـــ) ٦٣٠عب ، دار احي
  .التراث العربي، بيروت

ثقة السلام أبو جعفر محمد بـن يعقـوب الكلينـي     ،الكافي اُصول  .٥
  .) ، دار الأضواء ٣٢٩(ت

هــ)،   ٦٦٤علي بن موسى بن جعفر بن طاووس (ت  ال الأعمال:إقب .٦
  الإسلامي، قم ـ إيران. مكتب الإعلام

)، تحقيـق قسـم   ٣٨١أبو جعفر محمد بن علي الصدوق (ت الأمالي، .٧
  .هـ١٤١٧ـ ١الدراسات الإسلامية/ مؤسسة البعثة/ قم، ط

هــ)،  ٢٧٩ت أحمد بن يحيى بن جابر الـبلاذري (  أنساب الأشراف، .٨
  دار الفكر.
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هــ)، مؤسسـة    ١١١١ت ( محمـد بـاقر المجلسـي    وار:ــار الأنــبح .٩
 ء، بيروت ـ لبنان.الوفا

أبو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر الدمشـقي         البداية والنهاية، .١٠
  هـ )،  دار الكتب العلمية، بيروت. ٧٧٤المتوفّى (

، مؤسسـة   ) هـ ـ ٥٢٥(ت محمد بن علي الطبـري   بشارة المصطفى: .١١
  النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم ـ إيران

هــ)، ،   ٧٤٨محمد بن عثمان الذهبي (ت  محمد بن تاريخ الإسلام: .١٢
  دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان.

هـ ٣١٠أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفّى (  تاريخ الطبري، .١٣
  ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت.)
، أبو زيد عمر بـن شـبة السـميري البصـري      تاريخ المدينة المنورة .١٤

 .، دار الفكرهـ)٢٦٢ت (
، أحمـد بـن أبـي يعقـوب بـن جعفـر بـن وهـب بـن          يعقوبيتاريخ ال .١٥

  ، دار صادر بيروت.هـ ) ٢٨٤ت واضح اليعقوبي (
أبـو القاسـم علـي بـن الحسـن بـن هبـة االله         تاريخ مدينـة دمشـق،   .١٦

 .، دار الفكرهـ ) ٥٧١الشافعي المعروف بـ (ابن عساكر) المتوفّى (
 دار ، هــ)  ٤٦٠( شـيخ طوسـي  محمد بن الحسـن   تلخيص الشافي، .١٧

  .الكتب الإسلامية
  هـ). ٤٦٣االله النمري (ت  يوسف بن أحمد بن عبد التمهيد: .١٨
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 هـ)، ٨٥٢أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت  تهذيب التهذيب: .١٩
  .، دار الفكر، بيروت چهارمنشر 

هــ)، دار  ٩١١الرحمن بن أبي بكر السـيوطي (ت   عبد الدر المنثور: .٢٠
  الفكر.

، هــ) ٣١٠ت ن جريـر الطبـري (  أبو جعفـر محمـد ب ـ    ،دلائل الإمامة .٢١
  مؤسسة الوفاء ، بيروت.

هــ)،   ٧٤٨محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي (ت        سير أعلام النبلاء: .٢٢
  .مؤسسة الرسالة، بيروت

عبيداالله بن عبداالله بـن أحمـد الحنفـي النيسـابوري     ، شواهد التنزيل .٢٣
  ، مؤسسة الطبع والنشر.(حاكم حسكاني) 

دار  هــ)،  ٢٥٦ل البخـاري (ت  محمد بـن إسـماعي   صحيح البخاري: .٢٤
  القلم، بيروت.

مؤسسـة  هـ)،  ٢٦١مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت  صحيح مسلم: .٢٥
 عزالدين.

  محمــد بــن ســعد بــن منيــع البصــري الزهــري   الطبقــات الكبــرى، .٢٦
  ، دار بيروت للطباعة والنشر.هـ) ٢٣٠ت (

  هـ). ٣٢٨ت أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ( العقد الفريد، .٢٧
هـ) مؤسسة  ٣٨١ابوجعفر محمد بن علي صدوق (ت  :والم العلومع .٢٨

  .×الإمام المهدي
), ٧٣٠إبراهيم بن محمد الجـويني الخراسـاني (ت   فرائد السمطين: .٢٩

 هـ .١٣٩٨ـ ١مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر/ بيروت، ط
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، هــ)  ٨١٧محمد بن يعقـوب الفيروزآبـادي (ت    القاموس المحيط: .٣٠
  .دار المعرفة، بيروت

  قمـي  بـن قولويـه   ابـو القاسـم جعفـر بـن محمـد       ،كامل الزيـارات  .٣١
  هـ)، مكتبة الصدوق. ٣٦٨(ت  
علـي بـن محمـد بـن محمـد بـن عبـدالكريم         الكامل في التـاريخ،  .٣٢

  هـ). ٦٣٠ت الشيباني (ابن الأثير الجزري) (
هـ)، المكتب  ٢٨٧ابي عاصم الضحاك (ت  نعمرو ب  كتاب السنة، .٣٣

  الإعلامين بيروت.
عـلاء الـدين علـي المتّقـي بـن حسـام الـدين الهنـدي          لعمال ،كنز ا .٣٤

  هـ)، مؤسسة الرسالة.٩٧٥المتوفّى (
أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم بـن منظـور    ، لسان العرب .٣٥

  ، دار احياء التراث العربي بيروت.هـ) ٧١١ت المصري  (
هــ)، دار الكتـب    ٨٠٧علي بن أبي بكر الهيثمي (ت  مجمع الزوائد: .٣٦

  علمية، بيروت.ال
، دار الكتـب  هــ)  ١١١١ت (محمـد بـاقر المجلسـي     مرآة العقـول،   .٣٧

  .الإسلامية
، دار هــ)  ٣٤٦تعلـي بـن الحسـين المسـعودي (    ،  مروج الـذهب  .٣٨

  المعرفة، بيروت.
هــ) ، ط مؤسسـة    ٦١٠محمـد بـن المشـهدي (ت     ، المزار الكبير  .٣٩

  .النشر الإسلامي، قم
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 محمد بن عبداالله الحاكم أبو عبداالله، المستدرك على الصحيحين .٤٠
  هـ). ٤٠٥النيسابوري المتوفّى (

سـلميان بـن داود بـن الجـارود الفارسـي       مسند أبي داود طيالسي: .٤١
 .الكتاب اللبناني هـ)، دار ٢٠٤(ت 

هــ)، دار صـادر، بيـروت ـ       ٢٤١أحمد بن حنبـل (ت   مسند أحمد: .٤٢
مد ، دار صادر ، بيروت، ودار الجيل بيروت ، تحقيق أحمد محلبنان

  شاكر.
هـ)،  ٩١١جلال الدين عبدالرحمن سيوطي (ت  ،  ÷مسند فاطمة .٤٣

  .مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت
هــ)، تحقيـق    ٢١١الـرزاق بـن همـام الصـنعاني (ت      عبـد  المصنّف: .٤٤

  .حبيب الأعظمي، منشورات المجلس العلمي
محمـد بـن طلحـة     :’مناقب  آل الرسول مطالب السؤول في .٤٥

 هـ).٦٥٢الشافعي (ت
هــ)، ، دار إحيـاء    ٣٦٠سليمان بن أحمـد الطبرانـي (   معجم الكبير:ال .٤٦

  التراث العربي،  بيروت ـ لبنان.
احمـد بـن علـي بـن حجـر      ، )هـدي السـاري  ( مقدمة فتح الباري .٤٧

 هـ ) دار المعرفة بيروت. ٨٥٢عسقلاني (ت 
ــب .٤٨ ــي الخــوارزمي     ، المناق ــد المكّ ــن أحم ــق ب ــد الموفّ ــو المؤي   أب

  هـ). ٥٦٨ت (
هــ)،  دار إحيـاء التـراث العربـي،      ١٧٩لك بـن أنـس (ت   ماالموطأ:  .٤٩

  بيروت.
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 هــ)،   ٧٤٨محمد بن أحمد بن عثمـان الـذهبي (ت    ميزان الاعتدال: .٥٠
 .دار الفكر

، أبو السعادات المبارك بن أبي الكرم محمـد بـن محمـد بـن      النهاية .٥١
، المكتبـة العلميـة ،   هــ)  ٦٠٦عبدالكريم الشيباني (ابن اثير) المتوفّى (

  .روتبي
، شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب نهاية الإرب في فنون العرب .٥٢

  هــ)   ٧٣٣ت بـن عبدالـدائم التيمـي القرشـي (النـوبري) (     ابن محمـد  
 .ط القاهرة

 .، ترجمه وشرح فيض الإسلام×الإمام علي نهج البلاغة، .٥٣



 فھرست
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ــــــــــــــــــــــدیث ده ٣ . ح
...........................فضیلت

..........................١٩ 
ـــدیث  ۴ ـــری از ح ـــظ دیگ ـ لف
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تفصــیلي روابــط متقابــل خانــدان بررســي

بــــــــــــــا ’ پیــــــــــــــامبر
 ٢۵.................خلفا

 ×گرفتن برخي از خانـدان علـينام
  ٢۵................خلفابھ نام 

بــــــا  خلفــــــامشــــــاوره 
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....................٢۶ 
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ـــا خلی ـــوم ب ـــھ ازدواج ام كلث ف
............................دوم.

.............٢٧ 
ــدان  ــا خان ــھ ب ــل عایش ــط متقاب رواب
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از   ×شكني امت كنار زدن عليپیمان
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